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  :مقدمه

براي نخستين بار در . سوسياليسم است مفهومبحران امروزي سوسياليسم، بحران در    
 "سوسياليسـت "تاريخ جهان، اكثريت قابل توجهي از جمعيت آن خود را بـه تعبيـري   

ترين نزديك. نبوده است گنگاز امروز  بيشاما اين نامگذاري در هيچ زماني  . نامندمي
هـاي گونـاگون يـك وجـه سـلبي      "سوسياليسم"ن چيز به يك محتواي مشترك در اي

هاي ناهمخوان و متنـازع  در وجه ايجابي، طيفي از انديشه. داريضديت با سرمايه: است
تـر از تنـوع نظريـات در دنيـاي     نامنـد بـه مراتـب گسـترده    كه خود را سوسياليست مي

  .اندبورژوايي
وان صورت وجه اشـتراك  هر روز كمتر و كمتر به عن داري نيزحتي ضديت با سرمايه   

در بخشي از اين طيف، شماري از احـزاب سوسـيال دمـوكرات    . مانداين طيف باقي مي
هاي خود حذف كرده و هر جا عملا هرگونه مطالبات مشخص سوسياليستي را از برنامه

سوسيال دموكراسي آلمـاني  . دهندهاي خصوصي را وعده ميكه ممكن باشد ابقاء بنگاه
حـزب  چالمرز در كتاب اخير خود با عنوان . ا.همانگونه كه د. (نه استترين نموبرجسته

به عنـوان يـك تفكـر، فلسـفه، و يـك      ":كندجمع بندي مي سوسيال دموكراتيك آلمان
جنبش اجتماعي، سوسياليسم ديگـر در آلمـان توسـط هـيچ يـك از احـزاب سياسـي        

. وديت عاري اسـت مطابق تعريف اين احزاب، سوسياليسم از موج) "شودنمايندگي نمي
تمـام و  يابد يـك گـرايش سوسـيال دموكراسـي     گرايشي كه از سوي اينان رسميت مي

بــا چنــين تصــويري ايــن احــزاب بــه كــدام معنــا همچنــان . رفرميســتي اســت كمــال
  هستند؟ "سوسياليست"



 هال دريپر          

 

3 

 

هـاي كمونيسـتي هسـتند كـه دعـوي      در بخش ديگـر ايـن تصـوير جهـاني، دولـت        
يعنـي برانـدازي نظـام    : بر يك وجه سلبي اسـتوار اسـت   بودن آنان نيز "سوسياليست"

داري سود خصوصي، و نيز اين واقعيت كـه طبقـه حـاكم از مـالكين خصوصـي      سرمايه
در سمت ايجابي آن اما، نظام اجتماعي اقتصادي كـه جـايگزين   . اندثروت تشكيل نشده

دولت . دادداري شده است نظامي نيست كه بتوان آن را به كارل ماركس نسبت سرمايه
هـاي  دارد؟ مطمئنـا تـوده   "اختيـار "اما چه كسـي دولـت را در   . مالك ابزار توليد است

هـاي كنتـرل اجتمـاعي و سياسـي     كارگري كه استثمار شده و اسيراند و از تمام اهـرم 
طبقه حاكم نويني، يعني رؤساي بوروكرات، بر . اند دولت را در دست ندارندمحروم شده

جز . گراييِ بوروكراتيك اشتراكيك . رانندحكم مي )كلكتيويست(گرا  نظام اشتراكيك 
معادل فرض شود، اين جوامـع بـه    "سوسياليسم"سازي به طور مكانيكي با آنكه دولتي

  اند؟"سوسياليستي"چه معنا 
آيـد بـا يكـديگر    اين دو نوع سوسياليسم بسيار متفاوتند اما بيش از آنچه به نظر مـي    

داري از سـرمايه  "كردناجتماعي"دموكراسي عموما در رؤياي  سوسيال. دارند اشتراك 
ي فزاينـده دولـت در   قانون اصلي آن همواره آن بوده است كـه مداخلـه  . بالا بوده است

اين نگرش شـباهت خـانوادگي   . جامعه و اقتصاد خود به خود امري سوسياليستي است
ياليسم از بالا بـه پـايين   مهلكي با آن مفهوم استالينيستي از سوسياليسم دارد كه سوس

ايـن دو در تـاريخ پـر    . سازي مي دانـد ناميده شده است و سوسياليسم را معادل دولتي
  .ابهام تفكر سوسياليستي ريشه دارند

  : هابازگشت به ريشه   

اي جديـد  آيد كنكاشي تاريخي در معناي سوسياليسم به شـيوه صفحاتي كه در پي مي
وجود داشته است كه معمولا بـه انقلابـي    "ز سوسياليسمانواع متفاوتي ا"همواره . است

-طلب، دموكراتيك يا اقتدارگرا، و غيره، تقسـيم مـي  طلب يا خشونتيا رفرميست، صلح

در تمـام  . بندي اساسي چيزي ديگـر اسـت  اين تمايزات وجود دارند اما تقسيم. اندشده
و  سوسياليسـم از بـالا  هاي سوسياليستي شكاف بنيادين ميان ها و جنبشتاريخ انديشه

  .بوده است سوسياليسم از پايين
زنـد ايـن   آنچه بسياري از اشكال متفاوت سوسياليسم از بالا را به يكديگر پيونـد مـي     

هـاي  باور است كه سوسياليسم بايست توسط نخبگاني حاكم به اين يا آن شكل به توده
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امـا  . هـا اعمـال شـود   لي بر آنها كنتر، بي آنكه از جانب اين تودهشود ارزانيسپاسگذار 
جوهره سوسياليسم از پايين اين ديدگاه است كه سوسياليسم تنها از طريق خودرهايي 

شود كه آزادي را خود به دست مي آورند هاي فعال شده و در جنبشي متحقق ميتوده
-و نه فقـط سـوژه  (گراني كنشو در پيكار براي در دست گرفتن سرنوشت خود به مثابه 

رهايي طبقه كـارگر بـه وسـيله خـود     ". شوندبسيج مي از پايينر صحنه تاريخ، ب) هايي
اين نخستين جمله از اصولي است كـه توسـط مـاركس    : "آيدطبقه كارگر به دست مي

  .الملل اول نوشته شد و اصل نخست زندگي او نيز بودبراي بين
ه عنـوان شـكلي از   اين مفهوم سوسياليسم از بالا است كه ديكتاتوري كمونيستي را ب   
همـين مفهـوم سوسياليسـم از بـالا اسـت كـه توجـه        . كنـد معرفي مي "سوسياليسم"

 "هاي فرمانـدهي قله"سوسيال دموكراتيك را بر روبناي پارلماني جامعه و بر دستكاري 
اي از ها را به صورت ابزاري در خصومت با اقـدام تـوده  سازد و آناقتصاد آن متمركز مي

همــين سوسياليســم از بــالا اســت كــه ســنت مســلط در تكــوين  . آوردپــايين در مــي
  .سوسياليسم بوده است

بـر عكـس، اشـتياق    . لطفا توجه كنيد كه اين ويژگي منحصر به سوسياليسم نيسـت    
ها جامعـه طبقـاتي و سـركوب سياسـي     رهايي از بالا پرنفوذترين قاعده در سرتاسر قرن

است كه همواره مردم را در حالتي نگـاه   تعهد دائمي هر نيروي حاكمي اين. بوده است
به جـاي اينكـه نگاهشـان را    (دارد كه براي محافظت از خود چشم به بالا دوخته باشند 
عـدالتي  مردم در برابـر بـي  ). به قدرت خود معطوف كنند تا از نياز به حمايت رها شوند

به جاي . ه مسيحبراي سرنگوني استبداد پادشاهان ب. بردندملاكان به پادشاهان پناه مي
تـر رفتـار   با مردم مهربـان "كه  "خوبي"اي از پايين، يافتن حاكمان عمل متهورانه توده

الگوي رهايي از بالا در تمـام تـاريخ   . تر بوده استمحتاطانه  خطرتر وهمواره كم "كنند
امـا  . بايست ردپاي آن را آشكار نمـود خورد و در سوسياليسم نيز ميتمدن به چشم مي

توانست حتي در چهارچوب جنبش مدرن سوسياليستي بود كه رهايي از پايين ميتنها 
از درون سوسياليسم است كه رهايي از پـايين  . گرايانه درآيدبه صورت يك آرزوي واقع

تـاريخ سوسياليسـم را   . اگر چه با افُت و خيزهايي به جلوي صـحنه پـا گذاشـته اسـت    
زيادي ناموفق در جهـت رهـايي خـود از    توان همچون يك تلاش پيوسته اما تا حد  مي

  .سنت كهن، از سنت رهايي از بالا، خواند
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ما با اعتقاد راسخ به اينكه بحران كنـوني سوسياليسـم تنهـا در پرتـوي ايـن شـكاف          
هاي اندكي از اين دو تعريف از شود، به مثالپذير ميعظيم در سنت سوسياليستي فهم

  . ايمسوسياليسم پرداخته
   

  سوسياليست "نياكان" برخي از

الملل دوم، كتاب خود درباره توماس مـور را  كارل كائوتسكي، تئوريسين برجسته بين   
ي بزرگ آغـازگر تـاريخ سوسياليسـم    كند كه مور و مونزر دو چهرهبا اين بحث آغاز مي

ها را از ليكورگـوس و پيتاگـاروس تـا    راهپيمايي طولاني سوسياليست"هستند و هر دو 
  ."ادامه دادند... ، گراچي، كاتالينه، مسيح و افلاطون

هاي اوليه است و كائوتسكي بـا توجـه   "سوسياليست"اين فهرستي بسيار با معني از    
شـد  بود تا يك سوسياليست را هنگامي كه با او مواجه ميبه جايگاهش بايست قادر مي

  .تشخيص دهد
ده اسـت آنسـت كـه چگونـه     كنن ـدر رابطه با اين فهرست آنچه بيش از همه مجذوب   
  .شودتحت يك آزمون به دو گروه كاملا متفاوت تجزيه ميهاي اين فهرست  نام
هاي اوليـه از او بـه عنـوان    "سوسياليست"روايت پلوتارك از ليكورگوس باعث شد تا    

اسپارتي ياد كنند و اين همان دليلي است كه كائوتسكي او را در  "كمونيسم"بنيانگذار 
اما همانگونه كه توسط پلوتـارك توصـيف شـده اسـت، نظـام      . گنجانديفهرست خود م

اسپارتي بر تقسيم برابر زمين تحـت مالكيـت خصوصـي مبتنـي بـود و بـه هـيچ وجـه         
توانـد  كه از توصيف نظام اسپارتي مي "گرايياشتراك"اين احساس . سوسياليستي نبود

حـاكم اسـپارت كـه     سـبك زنـدگي طبقـه   : خيـزد به وجود آيد از بستر ديگري بر مـي 
اي سازمان يافته بـود كـه تحـت يـك انضـباط      همچون پادگان نظامي در حال محاصره

مـن  . برد و بر آن يك رژيم تروريستي تحميل شده بر بردگان حاكم بـود دائم به سر مي
دار فاشيسم بلكه  تواند اين رژيم را نه طلايهدانم چگونه يك سوسياليست مدرن مينمي

اما چگونـه اسـت كـه    ! بين اين دو تفاوت فاحشي وجود دارد. بخواندنياي سوسياليسم 
  كند؟اين اختلاف خود را بر تئوريسين برجسته سوسيال دموكراسي آشكار نمي

سالار را بنيان نهاد كه به مثابه بازوي سياسي آريستوكراسي پيتاگوراس، نظامي نخبه   
او و حـزبش در نهايـت   . كرديدار در مقابل جنبش دموكراتيك توده مردم عمل مزمين
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رسـد كائوتسـكي در   به نظر مي. توسط يك قيام انقلابي مردمي سرنگون و اخراج شدند
علاوه بر اين در درون نظام پيتاگوريسي يك رژيـم اقتـدارگرا و   ! سنگر دشمن قرار دارد

بـا ايـن وضـعيت، كائوتسـكي بـه ايـن دليـل كـه         . خواه مسلط شدگراي تماميتنظامي
را بـه اجـرا گذاشـتند او را بـه      اشـتراكي ي پيتاگوريس، مصـرف  يافتهسازمان هواداران

بعـدها كائوتسـكي   (بود حتي اگر اين مسأله درست مي. عنوان نياي سوسياليسم برگزيد
، چنـين اقـدامي نظـام پيتـاگوراس را همـان انـدازه       )پي برد كـه چنـين نبـوده اسـت    

گرايـي در  ز دومـين نيـاي تماميـت   ايـن ا . ايكرد كه هـر نظـام راهبانـه   كمونيستي مي
  .فهرست كائوتسكي 

 "كمونيسـم "تنها عنصـر  . افلاطون به اندازه كافي شناخته شده است جمهوريمورد    
 "پاسـداران "اشتراكي به گـروه كـوچكي از   -در حكومت آرماني او تجويز مصرف راهبانه

عي پيرامـون  امـا نظـام اجتمـا   . دهنـد اي است كه بوروكراسي و ارتش را شكل مينخبه
و در اينجا نيز الگوي حكومت . ها مبتني بر مالكيت خصوصي است و نه سوسياليسم آن

آرماني افلاطون يك اليت آريستوكرات حاكم است و بحـث او بـر ايـن نكتـه پافشـاري      
. ناپذيري به معناي زوال و تباهي جامعه اسـت كند كه دموكراسي به صورت اجتناب مي

 مبارزهون نوسازي و پالايش آريستوكراسي حاكم به منظور در واقع هدف سياسي افلاط
او را نياي سوسياليسم خوانـدن بـر مفهـومي از سوسياليسـم     . با جريان دموكراسي بود

  . دانددلالت دارد كه هر نوع كنترل دموكراتيكي را نامربوط مي
هـا بـا   آننام . نداشتند گرايياشتراكاز طرف ديگر كاتيلينه و گراچي هيچگونه سويه    

هـا  آن. اي دموكراتيك خلق عليه نظم مستقر پيوند خـورده اسـت  هاي تودهقيام جنبش
ها در سمت مردمي ايـن پيكـار طبقـاتي در جهـان     مطمئنا سوسياليست نبودند اما آن

پـرداز سوسـيال   نظريـه . باستان قرار داشتند، يعني در سمت جنـبش خلقـي از پـايين   
  .ها قائل نيستن اين جنبهتمايزي ميا) كائوتسكي(دموكراسي 

تاريخ موضوع ما، دو نوع تصوير حاضر آمـاده بـراي تشـرف بـه     در اينجا، در اين پيش   
) به قول معـروف (ي كمرنگي از تصويري با سايه. معبد جنبش سوسياليستي وجود دارد

گرا، اقتدارگرا و ضـد دموكراسـي بـوده اسـت و     گرايي، كه با اينحال كاملا نخبهاشتراك
گرايي كه با پيكارهاي طبقـاتي دموكراتيـك مـرتبط    اشتراكاز هر گونه  عاريويري تص
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گرا بدون دموكراسي، و يك گرايش دموكراتيـك بـدون   يك گرايش اشتراك. بوده است
  .بي آنكه چيزي وجود داشته باشد كه اين دو را به يكديگر پيوند دهدگرايي، اشتراك

بي در جنبش اصـلاحات آلمـان، كـه جنبشـي     تا توماس مونزر، رهبر جناح چپ انقلا   
خورده با پيكارهـاي گسـترده   كه گره )ايده هاي مونزر(هاي كمونيستي اجتماعي با ايده

در مقابل آن دقيقا سر تومـاس مـور   . ، چنين پيوندي وجود نداردبوددموكراتيك خلقي 
مـور   يـاي اتوپ. دوره موضوع كانوني بحث مـا اسـت  ي همتفاوت ميان اين دو چهره. بود

كنـد كـه بـيش از آنكـه يـادآور دموكراسـي       اي كاملا يك شـكل را تصـوير مـي   جامعه
اسـت، يعنـي يـك    ] ي جـورج اورول نوشـته [ 1984سوسياليستي باشد، يادآور كتـاب  

. دارانـه اسـت  گرا و حتـي بـرده  سوسياليسم از بالا كه كاملا نخبه وار از سرمشق ي نمونه
كــه در آســتانه جهــان مــدرن  "سياليســتينيــاي سو"عجيــب نيســت كــه از ايــن دو 

از آن ديگري نفرت داشـت و از جلادانـي كـه او و جنـبش او را     ) مور(اند، يكي  ايستاده
  .سلاخي كردند حمايت كرد

پس سوسياليسم هنگامي كه براي نخستين بار پـا بـه جهـان گذاشـت چـه معنـايي          
و ميان آن دو تقابـل و   داشت؟ از همان آغاز دو تعريف جدا از سوسياليسم وجود داشت

  .گاه متوقف نشده استستيز هيچ
   

  هاي مدرننخستين سوسياليست

ي حدود نيم قرن ميان انقلاب كبير فرانسـه و انقلابـات   سوسياليسم مدرن در فاصله   
اما اين . همانگونه كه دموكراسي مدرن در اين فاصله متولد شد. متولد شد 1848سال 

هـا از همـان ابتـدا در    آن. نشـدند  ي به هم پيوسته متولـد هاي سيامدو همچون دو قلو
  نخستين بار چه زماني اين خطوط يكديگر را قطع كردند؟. خطوطي مجزا سير كردند

مـا در پاسـخ   . هاي انقلاب فرانسه انواع متفاوتي از سوسياليسم ظهور كردنـد بر ويرانه   
  .قرار خواهيم داد ها را مورد توجهتر از آنبه پرسش خود سه نوع پر اهميت

نخستين جنبش مدرن سوسياليستي جنبشي بـود كـه در آخـرين مرحلـه      -بابوف -1
ايـن جنـبش بـه    . شـد  رهبري مـي ) "ي برابرها  دسيسه"(انقلاب فرانسه توسط بابوف 

يعنـي  (تـري   قـدم  ي هـدف اجتمـاعي ثابـت   عنوان تداوم ژاكوبنيسم انقلابي بـه عـلاوه  
  . ريسته شده استنگ) ي برابري كمونيستي جامعه



 دو تعريف از سوسياليسم          

8 

 

ي يـك جنـبش   ي سوسياليسـم بـا ايـده   بار در عصر مدرن بود كه ايـده اين نخستين   
  .اي پراهميت ساختمردمي پيوند خورد و آميزه

اي در هر مورد دقيقـا چـه رابطـه   : اين آميزش بلافاصله پرسشي حياتي را برانگيخت   
اين پرسش اساسي  دارد؟ ي سوسياليستي و آن جنبش مردمي وجود ميان اين انديشه
  .سال بعدي است 200سوسياليسم در 

اي مردم شكست خورده است، چنين كردند كه جنبش تودهها مشاهده ميبابوفيست   
بردنـد و  ها هنوز رنج مـي اما آن. اندمردم از انقلاب روي برگردانده رسيد كه به نظر مي

ي انقلابـي  اراده. دانـيم ايـن را مـي   گفتند مـا ها ميبابوفيست: به كمونيسم نياز داشتند
اي آنچه ما بدان نياز داريم توطئه: هاي راست شكست خورده استمردم به دليل توطئه

. ي انقلابـي را برانگيزانـد  از جانب چپ به منظور بازآفريدن جنبش مردمي است تا اراده
اده امـا مـردم ديگـر بـراي تسـخير قـدرت آم ـ      . درنتيجه بايست قدرت را تسخير كنـيم 

قدرت را به نام آنان و به منظور برانگيختن مـردم   مادرنتيجه ضروري است كه . نيستند
اين مسأله به معنـي يـك ديكتـاتوري موقـت و در حقيقـت      . تا اين نقطه تسخير كنيم

اين ديكتاتوري يك ديكتاتوري تعليمي خواهـد  از ديد آنها، اما . توسط يك اقليت است
پـذير  ت كه كنتـرل دموكراتيـك را در آينـده امكـان    بود كه هدف آن خلق شرايطي اس

اين ديكتاتوري، ديكتاتوري خلق نخواهـد بـود   ). به اين معنا ما دموكرات هستيم. (سازد
امـا بـا   (مـردم   بـر  بلكه صراحتا ديكتـاتوري ) آنگونه كه كمون ديكتاتوري پرولتاريا بود(

  . است) نياتي بسيار خوب
م بـه واسـطه بـابوف، بونـاروتي، بلانكـي و نيـز       مفهوم ديكتـاتوري تعليمـي بـر مـرد       

ي چپ انقلابي هاي آنارشيستي و باكونين، در بخش اعظم پنجاه سال بعد برنامه لفاظي
كشيده به اين دستور كار جديد از طريق اين گروه انقلابي براي مردم محنت. باقي ماند

تـرين شـكل   بتـدايي وار، نخسـتين و ا اين سوسياليسـم از بـالاي نمونـه   . ارث باقي ماند
سوسياليسم انقلابي است اما حتي امروزه نيز مورد ستايش كاسترو و مائو قرار دارد كـه  

  . گري استكلام آخر در انقلابي  معتقدند اين شيوه
اي كـاملا  ذهن درخشاني كه در اين دوره انقلابي ظهـور كـرد رويـه    -سن سيمون  -2

نظمـي و آشـوب    از انقـلاب، بـي   يمون بيـزاري عميقـي  سن س. متفاوت در پيش گرفت
  .ي آن بود امكانات بالقوه صنعت و علم بودآنچه او شيفته. داشت
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... بينش او هيچ كاري به مسائلي همچون برابري، عـدالت، آزادي، حقـوق بشـر و يـا        
ريـزي فـارغ از هرگونـه    شـدن و برنامـه  نداشت بلكه تنها متوجه مدرنيزاسيون، صـنعتي 

ريزي شده كليد ورود به اين جهان نوين شدنِ برنامهصنعتي. ودملاحظات اين چنيني ب
هاي شوند اليگارشيبود و بديهي است كه آن دسته از مردمي كه به اين جهان وارد مي

هنگامي كـه ايـن   . ها و مديران بودندگذاران و تاجران، دانشمندان، تكنولوژيستسرمايه
ئون و جانشينش لويي هجدهم را فراخواند هاي او استقبال نكردند، او ناپلدسته از طرح

هـا  او متغيـر بـود امـا آن    هاينقشه. هايي براي ديكتاتوري پادشاهي اجرا كنندتا برنامه
او به مثابه يـك نژادپرسـت و   . شده، اقتدارگرا بودندي طراحيترين رويههمگي تا جزئي

. ري و آزادي بـود ي برابهاي استعماري، دشمن متعصب هر گونه ايدهيك طرفدار جنگ
  . ها به عنوان فرزندان انقلاب فرانسه متنفر بودكه او از آن مفاهيمي

كه از پاسخ ايـن نخبگـان   ) 1825(اش سن سيمون تنها در آخرين مرحله از زندگي   
ي مدرنيزاسـيون  برنـده طبيعي به انجام وظايفشان و ايجاد اليگارشي جديدي كه پـيش 

هاي تحتاني قـرار داشـتند جـذب    ت كارگراني كه در لايهباشد نا اميد شده بود، به سم
اگر چه يك جنبش مردمي بود امـا نقـش آن در واقـع متقاعـد      "مسيحيت نوين". شد

كـارگران  . ريزان طرفدار سن سـيمون بـود  هاي برنامهكردن قدرتمندان به اتخاذ توصيه
عريضه بنويسند و  دار خوديافتند تا به رؤساي مديريتي و سرمايهبايست سازمان ميمي
  .حاكم بگيرند "طبقه كودن"ها را مجاب كنند كه قدرت را از آن
ريـزي شـده و ايـن جنـبش     ي برنامـه ي جامعـه اي كه بنابراين او ميان آن ايدهرابطه   

توانند همچون يك دژكوب در دستان كرد چه بود؟ مردم، جنبش، ميمردمي برقرار مي
بـراي ايجـاد   ي سن سيمون جنبشـي بـود از پـايين    آخرين ايده. هر كسي مفيد باشند
اما قدرت و كنترل بايست در همانجا كـه هميشـه وجـود داشـت     . سوسياليسمي از بالا

  .يعني بالا. باقي بماند
ي سوسياليسمي كه در نسل پس از انقلاب ظهور كرد از سومين گونه -ها اتوپيست -3

. چـارلز فوريـه، اتينـه كابـه و ديگـران     رابرت اوون،  -گرا بودهاي اتوپيآنِ سوسياليست
ها طرح كلي يك كولوني اشتراكي آرماني را ريختند كه تمامـا از جمجمـه رهبـران     آن

تراويد و قرار بود به لطف ثروتمندان بشردوست و در زير بال و پر قـدرت بنـه   بيرون مي
  .ولنت تأمين مالي شود
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) انگيخـت شترين همدلي را بر مـي با آنكه در ميان آن جمع از جهات بسيار بي(اوون    
بايسـت  ... ايـن دگرگـوني عظـيم    ": درست مانند ديگران نظراتي بي چون و چرا داشت

هـيچ گـروه ديگـري قـادر بـه انجـام آن       . توسط ثروتمندان و قدرتمندان صورت بگيرد
جويي فقرا در مقابل ثروتمنـدان و قدرتمنـدان اتـلاف وقـت، اسـتعداد و      ستيزه. نيست

از ميـان  . و جنگ طبقـاتي مخـالف بـود    "نفرت طبقاتي"او ذاتا با . "...است منابع مالي
اند كـه هـدف ايـن    پرده نوشتهبسياري از معتقدان به اين شيوه، شمار اندكي چنين بي

اداره يا كنترل جامعه به همان صـورتي اسـت كـه    "عبارت است از  "سوسياليسم"نوع 
هاي رواني اداره و كنترل ترين بيمارستانهترين پزشكان، بيمارانشان را در پيشرفتخبره

هايي كه به دليل عدم عقلانيت و مدارا و مهرباني با بدبخت"رفتاري توام با  . "كنندمي
  ."اندترين نظام اجتماعي موجود، چنين شدهناعدالتي اين غيرعقلاني

اشـت و  ديـد امـا در آن بحـث آزادانـه وجـود ند     ي كابه انتخابات را تدارك ميجامعه   
شكلي تام و تمام به عنوان بخشي از ايـن  مند، و هممطبوعات تحت كنترل، تلقين نظام
  . گرفتنظام پيشنهادي مورد تاكيد قرار مي

هـاي   ي سوسياليستي و جنـبش مردمـي نـزد ايـن سوسياليسـت     ي ميان انديشهرابطه
چوپـاني  بودنـد كـه بايسـت توسـط      اي گوسـفند گلهتخيلي چه بود؟ از نظر آنان مردم 

نبايست چنين پنداشت كه سوسياليسم از بالا ضرورتا متضـمن  . شدندخوب هدايت مي
هاي از بـالا  نبايد چنين پنداشت كه عمر سوسياليسم. نيات مستبدانه و ستمگرانه است

بر عكس، اين گونـه نگـرش آنچنـان مـدرن اسـت كـه       . در اين سمت به سر آمده است
آن چنـان از   "در اتوپيـا  هاخـط سـير  "ر در كتاب اي مدرن همچون مارتين بابنويسنده

 "آزاديخواهـان "هـا و  هـا دمـوكرات  كند كه گـويي آن گراهاي قديمي ياد مياين اتوپي
ي عـدم  دهنـده  اين اسطوره كاملا فراگيـر اسـت و بـار ديگـر نشـان     . انداي بودهبرجسته

ي خچـه نويسـان سوسياليسـت نسـبت بـه تاري    آور نويسندگان و تاريخحساسيت شگفت
دار سوسياليسم از بالا به عنوان تعريـف مسـلط از دو تعريـف سوسياليسـم     عميقا ريشه

    .است
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  آنچه ماركس انجام داد

-به معناي جستجو براي تجويز الگويي از پـيش –گرايي به دليل اتوپياگرا بودن اتوپي   

را و ضـد  گ ـبه شدت نخبـه  -پردازي براي طرحي كه بايست تحقق يابد ساخته و خيال
 ي ي دگرگوني جامعـه از پـايين و توسـط مداخلـه    بعلاوه اساسا با ايده. دموكراتيك بود

هاي در جستجوي آزادي خصومت داشت حتي در جايي كه نهايتـا توسـل   انقلابي توده
در . پـذيرفت اي براي تحـت فشـار قـراردادن رأس حكومـت را مـي     به ابزار جنبش توده

ي بل از ماركس تكوين يافته بود، در هـيچ جـا ايـده   جنبش سوسياليستي، آنگونه كه ق
  . و دموكراسي از پايين يكديگر را قطع نكرده بودند مسوسياليس

اين تقاطع و اين تلفيق محصول مشاركت عظيم ماركس بود كه درقياس بـا اهميـت      
آن چيزي كه وي به هم پيونـد  . شودفرعي محسوب مي سرمايهآن، كل محتواي كتاب 

: جوهره ماركسيسـم در اينجـا اسـت   . ليسم انقلابي با دموكراسي انقلابي بودداد سوسيا
 1848سـال   مانيفسـت كمونيسـت  در . "اين قانون است، بقيه شـرح و تفسـير اسـت   "

از همـان آغـاز كـار    ") و بـه زبـان انگلـس   (خودآگاهي اين جنبش مشخص شـده بـود   
طبقـه كـارگر صـورت     شان بر اين بود كه رهايي طبقه كارگر بايست توسط خود عقيده
  ."گيرد

هـا  گيرترين بيماريماركس جوان خود نخستين مصونيتش را از طريق ابتلاء به همه   
سـاله بـود قيصـر     22هنگـامي كـه او   . به دست آورد، يعني توهمِ به ديكتاتوري نـاجي 

هـاي  هـا و بـا توقـع رفـرم    در ميان تشـويق ليبـرال   چهارمدرگذشت و فردريش ويلهلم 
ماركس هرگز به اعتقاد رايج . هيچ تغييري رخ نداد. ز بالا، بر تخت نشستدموكراتيك ا

هـاي آن زمـان بـه ديكتـاتوري نـاجي و يـا رئـيس جمهـور نـاجي          ي سوسياليسمهمه
  . بازنگشت

اي كـه ارگـان طيـف چـپ ليبـرال      جـوي روزنامـه  ماركس به عنوان سـردبير سـتيزه     
و بـه زودي بـه پيشـروترين    . شـد ي صنعتي راين بود وارد سياسـت  دموكراسي منطقه

اي كـه او منتشـر كـرد    نخسـتين مقالـه  . صداي كل دموكراسي سياسي آلمان بدل شد
در زمـاني كـه   . اي به نفع آزادي بي حصر مطبوعات در برابر سانسور دولتي بـود مجادله

گيـري كـرد او بـه يـافتن اطلاعـات بيشـتر از       حكومت پادشاهي او را مجبور بـه كنـاره  
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هنگـامي كـه ايـن    . شـد تمايـل يافـت   وسياليسـتي كـه از فرانسـه وارد مـي    هاي س ايده
سخنگوي برجسته دموكراسي ليبرال به يك سوسياليست تبديل شد، او هنـوز بـه ايـن    

با اين تفاوت كـه ايـن دموكراسـي    . نگريستوظيفه به عنوان پيكار براي دموكراسي مي
شمند و رهبر سوسياليسـت  ماركس نخستين اندي. تر در خود داشتاكنون معنايي ژرف

  .پيكار براي ليبرال دموكراسي به سوسياليسم رسيد از دلبود كه 
گرا را كه نافي شخصـيت  ي كمونيسم تقليلاو نسخه 1844هاي سال نوشتهدر دست   

 ي گرايـي انسان بود نفي كرد و در جستجوي آن چنان كمونيسمي بود كـه يـك انسـان   
گرايـي در  او و دوسـتش انگلـس عليـه نخبـه     1845 در سـال . كاملا تكوين يافته باشد

در سـال  . شد استدلال كردنـد جريان سوسياليستي كه توسط برونو باوئر نمايندگي مي
را سـازمان  » هـاي دمـوكرات آلمـاني   كمونيسـت «ها در بروكسل و در تبعيد آن 1846

رگران تنهـا كـا  . در زمانه ما دموكراسي و كمونيسم يك چيزنـد «: دادند و انگلس نوشت
  ).قادر به اتحاد واقعي زير پرچم دموكراسي كمونيستي هستند

هاي نوين كمونيسـتي بـا   بار انديشهدر رسيدن به ديدگاهي كه در آن براي نخستين   
هـاي كمونيسـتي موجـود    هـا بـا فرقـه   شورمندي نوين دموكراتيك درآميخته بـود، آن 

يي بــود بـه ســتيزه  همچـون فرقـه ويتلينــگ كـه در رؤيــاي يـك ديكتــاتوري مسـيحا     
ها به گروهي بپيوندند كه بعدها به ليگ كمونيسـت تبـديل   پيش از آنكه آن. برخاستند

ها تصريح كردند كه اين سـازمان  آن) را نوشتند مانيفست كمونيستجا ها درآنآن(شد 
گرايي نخبگان به يك گروه تبليغي باز تبـديل شـود   ي كهن توطئهبايستي از يك شيوه

شـود از اصـول كنـار گـذارده     چيزي كه موجب اقتدارگرايي موهـوم مـي  هر "كه درآن 
، توسـط تمـام   "گيري از بالاتصميم "ي رهبري برخلاف سنت ، كه در آن كميته"شود

ها توانستند رويكرد خود را بـه ليـگ بقبولاننـد و ايـن گـروه در      نآ. اعضاء انتخاب شود
  :ت منتشر شد اعلام كرداي كه تنها چند ماه قبل از مانيفست كمونيسنشريه

كـه معتقـد بـه انهـدام آزادي فـردي هسـتند و        نيستيم هاييما در زمره كمونيست    
. آسا را در سر دارنـد آرزوي بازگرداندن جهان به يك پادگان عظيم و يا يك كارگاه غول

هايي وجود دارند كه بـدليل آگـاهي انـدك پشـتيبان آزادي فـردي      مطمئنا كمونيست
اند به اين دليل كه ايـن آزادي را مـانع همـاهنگي    هان حذف آن از جهاننيستند و خوا

اما ما تمايلي به از دست دادن آزادي در عوض به دسـت آوردن برابـري   . دانندكامل مي
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اي هـاي اجتمـاعي بـه ماننـد جامعـه     ايم كه در هيچ يك از نظامما متقاعد شده. نداريم
انـدركار بنـاي   بياييد دست. شده نيست مبتني بر مالكيت جمعي، آزادي فردي تضمين

دولتي دموكراتيك شويم كه در آن هر حزبـي قـادر باشـد از طريـق كلمـات و نوشـتار       
  ...هاي خود جلب كنداكثريت را به ايده

كـرد كـه نخسـتين    كه از درون اين مباحث سر برآورد اعلام مي مانيفست كمونيست   
هنگامي كـه دو سـال بعـد و پـس از     . است "پيروزي در نبرد دموكراسي"هدف انقلاب 
ليـگ كمونيسـتي منشـعب شـد، بـار ديگـر پيكـاري عليـه          1848هاي سقوط انقلاب

اي طبقه كارگر آگـاه بـا   كه خواهان جايگزيني جنبش واقعي توده "كمونيسم ابتدايي"
  :ماركس به آنان نوشت. هاي انقلابي بود به راه افتاددسته

. كنـد نيروي محرك انقلاب، و نه روابط واقعي را، ايجاد مـي ي تنها اراده... اين اقليت    
شما وارد پانزده يا بيست و يا پنجـاه سـال جنـگ    «: گوييمدر حاليكه ما به كارگران مي

المللي خواهيد شد، نه تنها به منظور دگرگـون كـردن شـرايط    هاي بينداخلي و جنگ
ه كـردن خـود بـراي    كـردن خـود و آمـاد    موجود، بلكه همچنين بـه منظـور دگرگـون   

ما بايسـت قـدرت را بـه    «: گوييد، اما شما در عوض به كارگران مي»فرمانروايي سياسي
  .»يكباره به دست بگيريم يا در غير اينصورت بهتر است در رختخواب بمانيم

گويند طبقه كارگر همين يكشنبه قدرت را به دسـت خواهـد   برخلاف كساني كه مي   
ويند طبقه كارگر هرگز قدرت را به دست نخواهـد گرفـت،   گگرفت و نيز كساني كه مي

آمـاده شـدن بـه منظـور دگرگـون      : برنامه ماركس براي جنبش طبقه كارگر اين اسـت 
اينجاست كه ماركسيسـم پـا بـه هسـتي     . كردن خود و به دست گرفتن قدرت سياسي

اي نـاجي،  اي عليه طرفداران ديكتاتوري تعليمي، ديكتاتورهگذارد، در پيكار آگاهانهمي
هـاي  گـر و ليبـرال  نخبگان انقلابي، اقتدارگرايان كمونيست و نيز نوع دوسـتان موعظـه  

اي كـه هـم از سـوي    اين ماركسيسم ماركس است، نـه هيـولاي كاريكاتورگونـه   . بورژوا
ناپـذير مخالفـت   پروفسورهاي نظام حاكم تصوير شده است، كساني كه از روح مصـالحه 

لرزنـد، و هـم از سـوي    داري بـه خـود مـي   سـرمايه  انقلابي مـاركس بـا وضـع موجـود    
كـه   كوشند اين واقعيـت را پنهـان كننـد    هايي كه ميها و نئواستالينيستاستالينيست

  .از كمونيسم راه خود را مشخص كرد ي آناننسخهماركس با اعلام جنگ عليه 
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گر ي سوسياليسـم و دموكراسـي را بـه يكـدي    اين ماركس بود كه در نهايـت دو ايـده     
اي را پروراند كه براي نخسـتين بـار ايـن تلفيـق را ممكـن      چرا كه او نظريه . پيوند زد

اجتماعي وجود دارد كه  كثريتياينكه ا: ي اين نظريه اين گزاره است جوهره. ساخت مي
تواند آموزش و بسيج ي تغيير در اين نظام را دارد، و هدف سوسياليسم مينفع و انگيزه

اجتمـاعي طبقـه استثمارشـده، طبقـه كـارگر       كثريتاين ا. باشد اجتماعي كثريتاين ا
در نتيجـه بـر اسـاس    . آيـد است كه تدريجا از دل آن نيروي محركه انقلاب بيرون مـي 

بينـد، سوسياليسـم از   هـاي وسـيع مـي   هاي بالقوه انقلابي را در تـوده اي كه تواننظريه
. مانده بـه نظـر برسـند   عقبها پايين ممكن است، حتي اگر در زمان و مكاني معين آن

  .سرمايه، در نهايت، چيزي به جز مبناي اقتصادي اين گزاره نيست
توانـد آميختگـي ميـان    اي پيرامون سوسياليسم طبقـه كـارگر مـي   تنها چنين نظريه   

ما در اينجـا در پـي اسـتدلال    . سوسياليسم انقلابي و دموكراسي انقلابي را ممكن سازد
يعنـي  . كنـيم د نيستيم، بلكه تنها بر بـديل آن پافشـاري مـي   بودن اين اعتقابراي محق

كننـد نهايتـا بـه    ها و يا مصلحاني كه اين آميختگي را انكار مياينكه تمام سوسياليست
گـرا،  ، حـال چـه رفرميسـت باشـند چـه اتـوپي      غلتنـد مـي نوعي سوسياليسم از بالا در 

  . بوروكراتيك، استالينيست، مائوئيست و يا كاستروئيست
، انگلـس بيسـت و سـه سـاله كـه بـه تـازگي        مانيفست كمونيسـت پنج سال قبل از    

مـا كادرهـاي خـود را تنهـا از     ": گرا نوشـت سوسياليست شده بود در سنتي هنوز نخبه
انـد، يعنـي از   توانيم جذب كنيم كه از آموزش بسيار خوب برخـوردار شـده  طبقاتي مي

هاي نويني كسب كرد امـا ايـن   ودي آموزهانگلس جوان به ز. "...ها و طبقه تجاردانشگاه
  . عقيده منسوخ هنوز همچون هميشه با ما است

     
 خواهي آنارشيستيي آزادياسطوره

، ”پدر آنارشيسم“ترين افراد در تاريخ راديكاليسم كسي نيست جز طلبيكي از قدرت   
هاي او از نيز ستايشي آزادي و ي مكرر از واژهپرودن كه نام او متناوبا به دليل استفاده

  . شود به عنوان الگوي بزرگ آزاديخواهي زنده مي” انقلاب از پايين“
ها بود را گرايي او كه به شكل هيتلريممكن است برخي متمايل باشند ضدسامي   

بايد اين نژاد را به آسيا . انديهوديان دشمنان بشريت“ او نوشته است(ناديده بگيرند 
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او بر (يا سرمنشاء نژادپرستي او را به طور كل ) ”به كلي نابود كرد بازگرداند يا آنها را
ها حق دارند سياهان آمريكايي را در بردگي نگه دارند چرا كه اين باور بود كه جنوبي

، يا تجليل او را از جنگ به خودي خود )اندترين نژادهاي فرودستسياهان پست
من “(و را كه زنان هيچ حقي ندارند ، يا اين ديدگاه ا)ي موسولينيدرست به شيوه(

. كنمو هرگونه ابتكار سياسي او را انكار مي ]سوم شخص مونث[هرگونه حق سياسي او 
كه   .”قرار دارد... براي زنان آزادي و رفاه تنها در ازدواج، مادر بودن، وظايف خانگي و 

    .)بود ”Kinder-Kirche-Küche”در واقع همان شعار معروف نازي ها
هاي كارگري بلكه با حق اما ممكن نيست كه بر مخالفت قاطع او نه تنها با اتحاديه   

و حتي هرگونه ) و حتي حمايت از درهم شكستن اعتصاب توسط پليس(اعتصاب 
ي قانون گيري، انتخابات همگاني، حاكميت مردمي و حتي ايدهنظري درباره راي

) ”...سي مرا منزجر مي كندتمام اين دموكرا“ . (اساسي بتوان سرپوش گذارد
ي آلش به طرز قابل توجهي شامل سركوب همهي ايدهي جامعههاي او درباره يادداشت

نفر، هر گونه مطبوعات آزاد، و هر  20هاي ديگر، هر گونه تجمع عمومي بيش از گروه
ها او در پي يك تفتيش عقايد همگاني و در همان يادداشت. گونه انتخابات است

  .بود” دهدبه هنگامي كه انقلاب رخ مي“ها نفر به كار اجباري دن ميليونمحكوم كر
ي كه شالوده -هاي مردم آلود عليه تودهپسِ پشت تمام اين باورها تحقيري خشم   

نهفته بود، همانگونه كه كارهاي مقدماتي   -ضروري براي سوسياليسم از بالا است 
ها فاسد و نااميد كننده  ز ديدگاه او تودها. ماركسيسم در مخالفت با آن قرار داشت

تنها “آنها ) ”.كنمها تف ميكنم اما بر صورت انسانمن بشريت را ستايش مي“ (بودند 
ي ما متمدن كردن آنها است بدون اينكه آنها را به كه وظيفه... مشتي وحشي هستند

: وست خود نوشتاي تمسخرآميز با ملامت به داو در نامه. ”ي خود درآوريمزير سلطه
تو هنوز به مردم اعتقاد داري اما پيشرفت تنها از طريق يك گروه نخبه متحقق “

  ”اند تا به استقلال دست نيابندشود كه مراقب مردم مي
در جستجوي حاكم مستبدي بود كه به عنوان يك فرد  هايياو در دوره يا دوره   

يك كتاب  1852او در سال (ارت لويي بناپ. ديكتاتور كه حامل انقلاب باشد عمل كند
؛ پرنس يرومه )ي انقلاب اختصاص دادكامل را به ستايش از امپراتور به عنوان آورنده
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فراموش نكنيد كه استبداد تزار براي تمدن "(بناپارت؛ در نهايت تزار آلكساندر دوم 
  )."ضروري است

او طرح . ودشخ. تري براي مقام ديكتاتوري البته وجود داشتكانديداي نزديك   
و به نوعي شراكتي، ” گرادوسويه“وكار  مفصل و با جزئيات كاملي را براي يك كسب

پرودن در . وكارها و سپس دولت گسترش يابد توانست به تمام كسبترسيم كرد كه مي
هايش خود را به عنوان مديرعامل اين شركت قرار داده بود كه طبيعتا در يادداشت

ي او از قبل مراقب همه. كه مورد نفرت او بود قرار نداشتمعرض كنترل دموكراتيك 
برگشت شود، براي تمام مديران، نابودي بياي سري ترسيم ميبرنامه“. جزئيات بود

  ”.سلطنت، دموكراسي، ملاكان، مذهب و غيره
وزيران تنها مديران ارشد يا سرپرستان . اين مديران نمايندگان واقعي كشور هستند“   

زماني كه ما حاكم شويم، مذهب ... همانطور كه روزي من خواهم شد: تندهمگاني هس
خواهيم باشد، همچنين آموزش، فلسفه، عدالت، چيزي خواهد بود كه ما مين آ

  ”.جات و حكومت اداره
” خواهيآزادي“اي كه ممكن است سرشار از توهم هميشگي نسبت به خواننده   

يا او درباره عشق عظيمش به آزادي رياكار پس آ: آنارشيستي باشد ممكن است بپرسد
  بود؟

پرودون نوشته . آنارشيستي به چه معناست” آزادي“تنها بايست بدانيم . هرگز. نه    
: است) ي فرانسويدر اثر رابله نويسنده( اببي در تلمهاساس آزادي آن گفته ي “: است

تواند هركسي كه نمي“: و اين اصل به اين معناست” .خواهي انجام بدههر آنچه را مي
خواهد انجام دهد حق شورش دارد، حتي به تنهايي، در برابر حكومت، حتي آنچه را مي

تنها انساني كه مي تواند از اين آزادي لذت . ”ي كسان ديگر باشداگر حكومت همه
. گراي داستايوفسكي در شيگالف استاين حس تابناك درون. ببرد يك مستبد است

  ”ي نامحدود، من به استبداد نامحدود رسيدمبا آغاز از آزاد“
هايش براي كسي كه نقشه. باكونين، دومين پدر آنارشيسم، نيز داستان مشابهي دارد   

  . ديكتاتوري و سركوب كنترل دموكراتيك بيش از پرودون شناخته شده است
ين را ي ايجاد كنترل دموكراتيك از پايآنارشيسم دغدغه. دليل اصلي نيز مشابه است   

ترين بر افراد است، كه اقتدار دموكرات” اقتدار“اش انهدام ندارد بلكه تنها دلمشغولي
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اين مطلب توسط شارحان . ي تنظيم ممكن جامعه را نيز شامل مي شودنحوه
براي مثال جورج وودكاك . جو بارها به صورت شفاف بيان شده استآنارشيسم سلطه

ها هنوز از آن پشتيباني ممكن باشد، آنارشيست حتي زماني كه دموكراسي“: نويسدمي
آنچه آنها خواهانند آزادي از . ها خواهان آزادي سياسي نيستندآنارشيست... كنندنمي

حتي كه  چراآنارشيسم در اساس شديدا ضد دموكراتيك است، ” .سياست است
كراسي، اما با كنار گذاشتن دمو. هنوز اقتدار استآل  دموكراتيك ايده اقتدار يك 
ناپذير ميان ساكنين  هاي اجتناب ها و عدم توافق اي ديگر براي حل تفاوت شيوه
اي شود و نه ساكنان جامعهها يافت مياي اتوپيايي كه بيشتر در كمديجامعه[  تلمه

وجود ندارد، آزادي نامحدود آن،  ]كه به طور جدي خواهان تغييرات اجتماعي هستند
غير قابل تمايز با استبداد نامحدود همان يك نفر است،  ايبراي هر فرد كنترل نشده

  .هم در تئوري و هم در عمل
ي بزرگ عصر ما دست يافتن به كنترل دموكراتيك از پايين بر نيروهاي مدرن مساله   

پايين   يك چيزي از هايش درباره آزادترينِآنارشيسم كه لفاظي. اقتدار اجتماعي است
ي استبدادگرايي اين سوي ديگر سكه. گذاردر ميشهره است، اين هدف را كنا
اش، و نه درمان و يا آلترناتيوي هاي پشت و رو شدهبوروكراتيك است، با تمام ارزش

  . براي جامعه
   

  لاسال و سوسياليسم دولتي

الگوي سوسيال دموكراسي مدرن، يعني حزب سوسيال دموكرات آلمان، اغلب به    
اين نيز همچون . ه مبنايي ماركسيستي داشته استعنوان حزبي تصوير شده است ك

تأثير ماركس   .هاي موجود سوسياليسم يك افسانه استبسياري موارد ديگر در تاريخ
نيرومند بود، و اين تأثير حتي براي مدتي بر برخي از رهبران بالاي حزب نيز وجود 

عمدتا متأثر از اي كه نفوذ يافت و نهايتا حزب را در برگرفت داشت اما آن خط مشي
يكي لاسال بود كه سوسياليسم آلماني را به عنوان يك جنبش . دو منبع ديگر بود

هاي بريتانيايي بودند كه الهام بخش و ديگري فابين) 1863(يافته بنياد نهاد سازمان
  .برنشتاين شدند ”تجديدنظرطلبي“
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معناي كسي كه  بود، به سوسياليست دولتي يك از اي اوليهفرديناند لاسال نمونه
او نخستين مثال . هدفش بدست آوردن سوسياليسم از طريق دولت موجود بود

بلكه براي او دولت موجود، ) لويي بلانك اين مقام را كسب كرده بود(برجسته نبود 
  .دولت قيصر تحت صدارت بيسمارك بود

ه كه براي همه ما چيزي را ب“گفت كه دولت چيزي است لاسال به كارگران مي   
ماركس . ”توانيم به آن دست يابيمآورد كه هيچ يك از ما به تنهايي نميدست مي

اينكه طبقه كارگر بايستي رهايي خود را خود به . داددقيقا خلاف اين را آموزش مي
برنشتاين در بيان اين نكته . دست آورد، و براي اين كار دولت موجود را از ميان بردارد

لاسال به يك . كاملا محق بود” ستيني را درست كردكيش را“كه لاسال از دولت 
رژوازي بو(و عليه تمام اين بربرهاي مدرن   من همراه با شما”:دادگاه پروسي گفت

اين همان . ”كنمها، دفاع ميتمام تمدني يزداني جاودانيِ  از دولت، اين شعله) ليبرال
نويس لاسال، نامه زندگي. ساخت بنياد مخالفچيزي است كه ماركس و لاسال را از 

پروسي  گرايي عظمتپروسي و گرايي گرايي، مليفوتمن كه آشكارا تمايلات پروسي
همين نكته است كه ماركس و لاسال را به “كند اشاره كرده كه خود را آشكار مي

      .”لحاظ بنيادين در دو قطب مخالف قرار داد
تاتوري شخصي خويش لاسال نخستين جنبش سوسياليستي آلمان را همچون ديك   

اي از پايين براي  به عنوان جنبشي تودهاو كاملا آگاهانه ساختمان آن را . سازمان داد
هدف ). دژكوب سن سيمون را به ياد آوريد( .دستيابي به سوسياليسم از بالا آغاز كرد

بود كه بر  –به ويژه حق رأي همگاني  –متقاعد كردن بيسمارك به اعطاي امتيازاتي 
توانست متحد بزرگ دولت يك جنبش پارلماني تحت رهبري لاسال مي پايه آن

براي اين منظور لاسال تلاش كرد تا با . ها باشد بيسمارك در ائتلاف عليه بورژوا ليبرال
ي ديكتاتوري سازمان خود با نظامنامه او. مذاكره كند ]بيسمارك[صدراعظم آهنين 

را براي او ارسال ” به آن رشك بريد قانون اساسي پادشاهي من كه شايد شما“عبارت 
  : او ادامه داد. كرد
براي نشان دادن حقانيت اين نكته كافي نخواهد بود كه تا چه  ختصراما اين م“   

اندازه طبقه كارگر گرايش غريزي به ديكتاتوري دارد، اگر نخست به درستي مجاب 
ينكه تا چه اندازه، بهشود كه اين ديكتاتوري در جهت منافع او اعمال خواهد شد، و ا
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همانطور كه اخيرا به  -تر بگويم به دليل آنها و يا دقيق -خواهان رغم نظر جمهوري
تاج   گري جامعه بورژوايي به سويدر تقابل يا ستيزه ، كارگرانشما گفته بودم

ي طبيعي ديكتاتوري اجتماعي متمايل خواهند شد، چنانچه  سلطنتي به عنوان نماينده
يك خط واقعا انقلابي گام بردارد و خود را از پادشاهي نظام ممتازان به سلطنت در 

  .”دانقلابي دگرگون كن  ي اجتماعي ويك پادشاهي مردمي
ي سري در آن زمان ناشناخته بود، اما ماركس ماهيت لاسالينيسم را اگرچه اين نامه   

است ” بوناپارتيست“ او روي در روي لاسال به او گفت كه او يك. به خوبي دريافته بود
. آتي را بر كارگران داراست” ديكتاتور“پيشگويانه نوشت كه او طرز برخورد يك   و

 ائتلاف“ناميده بود و ” سوسياليسم حكومت پروس سلطنتي“ماركس گرايش لاسالي را 
  . را محكوم كرد” وي با مستبدان و مخالفان فئودال عليه بورژوازي

ي فرآيند انقلابي دگرگوني جامعه، سوسياليسم را لاسال به جا“: ماركس نوشت   
بيند كه دولت آن را به جوامع مشاركتي هاي دولتي ميبرخاسته از كمك
. ”شوددهد و از طريق دولت و نه كارگران، اين امر متحقق ميتوليدكنندگان مي

اما تا آنجا كه به جوامع مشاركتي توليد“. گيردماركس اين بينش را به ريشخند مي
هاي آفريده  ارزشي كه دارند تا آنجايي است كه تنهاشود، كنندگان فعلي مربوط مي

در اينجا شاهد بيان ” .ي دولت و يا بورژوازيپروردهمستقل كارگران باشند و نه دست
به عنوان سنگ بناي سوسياليسم از پايين در تقابل  استقلالي كلاسيكي از معناي واژه

  .مبا سوسياليسم دولتي هستي
يك آكادميسين  اي آموزنده از آنچه كه روي داده است وجود دارد، هنگامي كه نمونه   

دموكراسي و “كتاب . پردازدماركسيست آمريكايي به اين جنبه از ماركس ميضد
ي ماركسيستي تجديد اي بر نظريهكه بعدتر با عنوان مقدمه(يو اثر مي” ماركسيسم

ماركسيسم را تعريف   استفاده از يك ترفند ساده كند كه عمدتا باسعي مي) چاپ شد
اما . ثابت كند كه ماركسيسم ضد دموكراتيك است” ارتودوكس مسكويي“و به عنوان 

هاي در نوشته  رسد كه او ماركس را خوانده است و فهميده است كهحداقل به نظر مي
بر   .لاف آنو در طي كل زندگي، ماركس نگران قدرت دولت بوده است و نه خ  فراوان

  :گرا نبوده استيو آشكار شده است كه ماركس يك دولتمي
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پسند عليه ماركسيسم اين است كه ماركسيسم گرايش به انحطاط به يك نقد عامه“   
رسد در وهله نخست اين نقد عجيب به نظر مي. دارد” گراييدولت“  سوي شكلي از
  ”رگونه تجليلِ دولت استدر كل فاقد از ه  ...ي سياسي ماركسچرا كه نظريه

آورد چرا كه آنها اين كشف چالشي قابل توجه براي منتقدان ماركس بوجود مي   
اين مشكل را با  يومي. از دولت تجليل كند بايداند كه ماركسيسم دانستهپيشاپيش مي

ريزي چون و چراي الزامات برنامهگرايي جزء بيدولت“ -1: كنددو اظهاريه حل مي
گونه وسواسي نسبت به اما ماركس هيچ. به روسيه نگاه كنيد -2، ”...كلي است

محكوم شده است كه ) توسط ديگر منتقدانش(او اغلب . نداشت” ريزي سراسري برنامه“
ريزي كار سوسياليسم ناتوان بوده است، دقيقا به اين علت كه او با خشونت   در برنامه

واكنش نشان   اشي از بالاي پيشينيان اتوپياييريزو يا برنامه” گراييبرنامه“زياد عليه 
دقيقا آن چيزي است كه مفهوم سوسياليسم مورد نظر ماركسيسم ” گراييبرنامه“. داد

ريزي برنامه“ريزي باشد اما سوسياليسم بايست شامل برنامه. خواهان انهدام آن است
يك پروفسور تواند معادل سوسياليسم نيست درست همانطور كه هر احمقي مي” كلي

  . ي پروفسورها ضرورتا احمق نيستندباشد اما همه
  

 الگوي فابين

هايي در سايه مانده بود ي لاسال يك مجموعه از سوسياليسمدر آلمان، در پشت چهره   
  . كردندكه در جهتي قابل توجه حركت مي

اي هاي دارسوسياليست(شدند نگاه اشخاصي كه سوسياليسم دانشگاهي خوانده مي   
آشكارتر از لاسال به بيسمارك دوخته شده ) هاي نظام مستقرجرياني در دانشگاه - كرسي

لاسال . ها در اصل با مفهوم لاسال بيگانه نبودبود، اما مفهوم سوسياليسم دولتي نزد آن
اي از آميز خواستار جنبش تودهبراي رسيدن به اين هدف صرفا بنا به مصلحتي مخاطره

آميز به اين دليل كه امكان داشت يكباره از كنترل خارج شود، همخاطر(پايين بود 
هاي اقتصادي خود بيسمارك در نماياندن سياست). شدهمانطور كه غالبا نيز چنين مي

هاي متعددي كرد و كتاباي سوسياليسم ترديد نميي خود به عنوان گونهپدرشاهانه
در سمت . سمارك و غيره نوشته شددرباره سوسياليسم پدرشاهانه، سوسياليسم دولتي بي
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شد سوسياليسم فردريش ليست را ديد، يك نازي اوليه، و براي آن محافلي تر، ميراست
ي بخشي از شالوده) دورينگ، واگنر و غيره(داري ضدسامي بودند كه شكل ضدسرمايه

  .جنبشي را شكل داد كه خود را تحت رهبري آدولف هيتلر، سوسياليست ناميدند
هايشان مفهومي از رغم تمام تفاوتي تمام اين طيف عليمان متحدكنندهريس   

لاسال . ي دولت در اقتصاد و زندگي اجتماعي معادل بود سوسياليسم بود كه با مداخله
ها ي آنسوسياليسم همه» دولت، اختيار همه امور را در دست بگير«: دادفراخوان مي

  .همين بود
پيتر كه معادل بريتانيايي سوسياليسم دولتي آلمان را به همين دليل اين نظر شوم   
  .بيند صحيح است ، يعني سوسياليسم سيدني وب، مي"فابينسيم"

باشيم بايست بگوييم تر اگر بخواهيم دقيق( "هافابين"در تاريخ تفكر سوسياليستي،    
سم تري از ماركسيآن جريان مدرن سوسياليستي است كه در افتراق كامل) "هاوبين"

ترين رفرميسم اين جريان ناب. توسعه يافت و بيشترين بيگانگي را با ماركسيسم داشت
ي كارگر و جنبش سوسياليستي در بريتانيا دموكراتيك به ويژه قبل از ظهور تودهسوسيال

ي رايج در رغم افسانهبه(بود كه هرگز خواهان چنين جنبشي نبود و به آن نيز كمك نكرد 
هايي از هاي رفرميستي كه از طريق اخذ جنبهاين جريان با ديگر جريان تفاوت). خلاف آن

اي كردن محتواي آن به ستايش از آن برخاستند، آن را به نمونهزبان ماركسيسم و واژگونه
  .قابل توجه براي بررسي بدل ساخته بود

و خواهان  ي متوسط تعلق داشتندعامدانه در تركيب و مطالبات خود به طبقه» هافابين«   
ها خود را گروه آن. اي و حتي جنبشي فابنينست نبودندگونه جنبش تودهايجاد هيچ

توانند با نفوذ در نهادهاي موجود جامعه، دانستند كه ميكوچكي از نخبگان روشنفكر مي
ي تأثير قرار دهند و توسعهها تحترهبران واقعي ليبرال يا محافظه كار را در تمام عرصه

» ناپذيري تحول تدريجياجتناب«گرايانه آن از طريق را به سوي اهداف جمعاجتماعي 
دولت ملي (ي دولتي بود ها از سوسياليسم، صرفا مداخلهاز آنجا كه منظور آن. هدايت كنند

داري هر روز به سوي ها بر اين مبنا بود كه خود سرمايهي آنو نظريه) اييا منطقه
ها صرفا در اين راستا حركت خواهد كرد، عملكرد آنگيرد و شدن شتاب مي اشتراكي

  .تسريع اين فرآيند بود
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مند و شايد هيچ گرايش سوسياليستي ديگري وجود نداشته باشد كه اين چنين نظام   
از همان آغاز . ي خود را به عنوان سوسياليسم از بالا ارائه كرده باشدحتي آگاهانه نظريه

به رفرميسم » فابينيسم«رچه بعدتر به دليل پيوستن ماهيت اين جنبش شناخته شد، اگ
زماني » فابين«ي سوسياليسم مسيحي مسلط درون جامعه. كارگري اين ماهيت مبهم شد

كتاب هيلر بلوك با عنوان . مورد حمله قرار داد» گراي بوروكراتيك اشتراك«وب را با عنوان 
آل وب كه ايده انكه زماني مشهور بود، توسط هوادار) 1912(دولت فرومايه 

. ها در اساس بوروكراتيك بود در سطحي گسترده مطرح گشتي آن گرايانه اشتراك
ي اين سخن بودند گرايان در آن روزها شيفتهوب«آورد كه به خاطر مي» اچ كلُ.دي.جي«

 "ب"ها كه هر فعال سياسي يا الف است و يا ب، يا آنارشيست و يا بوروكرات، و آن
  »...بودند

بود » وبي«گرايي اشتراكرا كه  طعم واقعي » فابينيسم«ها به سختي قادرند ين ويژگيا   
. بود "ريزبرنامه"گرا، اقتدارگرا و طعمي كه كاملا مديريتي، تكنوكرات، نخبه. نشان دهند

را تقريبا مترادف با علم سياست  (wirepulling) ارگرداني از پشت صحنهوب اصطلاح ك
» مسيحيان سوسياليسم«ها آرزومندند نوشت كه آن» فابين«ي نشريهيك . بردبه كار مي

ها رفتار مردم، كه بايست با مهرباني با آن. ها همان نظم و ثمربخشي بودانجيل آن. باشند
هاي مبارزه طبقاتي، انقلاب و آشوب. شدندشد، صرفا توسط متخصصان لايق اداره ميمي

امپرياليسم تجليل شده و در  ،ينيسم و امپراتوريفابكتاب در . شدمردمي جنون تلقي مي
گرايي بوروكراتيك خود را اشتراكاگر جنبش سوسياليستي زماني . آغوش كشيده شده بود

  .پرورش داده باشد، همين جنبش بوده است
ممكن «: كردن مخاطبان نوشتبود براي روشن» فابين«سيدني بال كه يك سخنگوي    

سوسياليسم جنبشي از پايين و يك جنبش طبقاتي است اما شد كه است زماني تصور مي
ها به مسأله نه از ديدگاهي عاميانه، بلكه با ديدگاهي علمي مواجه اكنون سوسياليست

دهد كه او با مباهات ادامه مي .»ي متوسط هستندپردازان طبقهها نظريهآن. شوند مي
  . وجود دارد» هاكرسيها و سوسياليسم گسستي قاطع ميان سوسياليسم خيابان«

درحاليكه . اندوبرق داده شدهاند اگر چه غالبا زرقها نيز شناخته شدهروهاي آندنباله   
تر رفرميسم درون جريان وسيع 1918به عنوان يك گرايش معين در سال » فابينسم«

سيدني و . گراهاي برجسته در مسير ديگري حركت كردندحزب كارگر حل شد اما فابين
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به حاميان  1930ي يس وب و نيز برنارد شاو، مثلث رهبري اين گرايش، در دههبتر
پنداشت حتي پيش از آن، برنارد شاو، كه مي. اقتدارگرايي استالينيستي بدل شدند

او به نوبت از . سوسياليسم به يك ابرمرد نياز دارد، بيش از يك نامزد براي اين جايگاه يافت
دستان به مستبدين خيرانديشي كه سوسياليسم را براي پايينموسوليني و هيتلر به عنوان 

داري را ملغي ارمغان خواهند آورد استقبال كرد اما صرفا به اين دليل كه در عمل سرمايه
پس از بازديدي از روسيه اعلام كرد كه » شاو« 1931در . ها روي برتافتنكردند از آن

ها نيز به مسكو سفر كردند و خدايگان را وب. رژيم استالين در عمل فابينيسم حقيقي است
بر اساس (اثبات كردند  كمونيسم شوروي، يك تمدن جديدها در كتاب آن. يافتند

ترين دموكراسي جهان است، كه روسيه بزرگ) مستندات مسكو و اظهارات شخص استالين
حزبي كاستالين يك ديكتاتور نيست، حاكميت برابر براي همگان وجود دارد، ديكتاتوري ت

است، حزب كمونيست كاملا دموكراتيك است، نخبگان در حال اعطاي تمدن به  يك الزام
هستند، دموكراسي سياسي در غرب شكست خورده ) هاو نه انگليسي(ها اسلاوها و مغول

  ... است و اينكه بقاي احزاب سياسي در عصر ما ديگر دليلي ندارد
هاي استالين در مسكو و دي از محاكمات و تصفيهگونه ترديها سرسختانه و بدون هيچآن   

ِِ استالين غيرانتقادي تر از هر هوادارهيتلر حمايت كردند و مؤمن- ي استاليننيز از معاهده
همانطور كه شاو توضيح داده است . در دفتر سياسي حزب كمونيست دنيا را ترك كردند

منتظر ماندند تا «بودند بلكه گونه ارزشي قائل نها براي خود انقلاب روسيه هيچوب
هاي انقلاب پايان يافت، اشتباهات آن اصلاح شد و دولت كمونيستي ها و تباهي خرابي

هاي انقلابي سركوب شدند، رهبران يعني اينكه منتظر ماندند تا توده. »تاحدودي برپا شد
گرفت  انقلاب اخراج شدند، سكون مؤثر ديكتاتوري بر صحنه مستقر شد، ضدانقلاب قدرت

  .اي آرماني خواندندها به صحنه آمدند و آن را نمونهگاه آنو آن
ها حق آيا اين مسأله واقعا يك بدفهمي بزرگ بود، نوعي سهو غيرقابل درك؟ يا آن   

ها همخوان است كه است كه با ايدئولوژي آن "سوسياليسمي"نداشتند بيانديشند كه اين 
ي متوسط به ها از تراويدنِ طبقهچرخش فابينيستپاشد؟ گيرد يا خون ميميكمي خون 

  .چرخيدي سوسياليسم از بالا مياستالينيسم، چرخش دري بود كه بر پاشنه
را به جهان معرفي كرد  "فابينيسم"ي پيش از شروع قرن بيستم كه اگر به چند دهه   

و شخصيت  تزِ وب، شاعر و هنرمندشد، آنتيي ديگري نيز نمايان ميبازگرديم، چهره
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ي چهارم ي سوسياليسم انقلابي در آن زمان، ويليام موريس است كه در اواخر دههبرجسته
ي هاي موريس دربارهنوشته. زندگي خود به يك سوسياليست و يك ماركسيست بدل شد
كند، درست همانطور كه هر سوسياليسم در هر سطر آن از سوسياليسم از پايين تغذيه مي

توان به آشكارترين اين مسأله را مي. گيردز نقطه مقابل آن نيرو ميي وب اسطر نوشته
ي او به ، در عدم علاقه)بنا به دلايل درست( "فابينيسم"ي تند او به وجه آن در حمله

هايندمن، حمله به . در بريتانيا و ديكتاتورمنشي اچ "ماركسيسم"ي لاسالي نسخه
در نگريستن بلامي  بوروكراتيك ادوارد- اتوپياي جمعيسوسياليسم دولتي، و مخالفت او با 

اگر «: اين آخري باعث شد او بگويد(  .مشاهده كرد ]1887تا  2000از سال [ به عقب
كشم و لگد در يك هنگ كارگران به خط كنند، فقط به پشت دراز مي "مرا"ها  آن
  .»پرانم مي
ي بر مبارزه ي اوهمه جانبههاي سوسياليستي موريس لبريز بود از تأكيد نوشته   

خبرهايي از ي سوسياليست او كتاب ي حال، و براي آيندهطبقاتي از پايين و در زمانه
  :او هشدار داد. نوشت "بلامي"را به عنوان آنتي تز صريح در مقابل كتاب  كجا هيچ

بر دوش  توانند از زير بار مسائل زندگي شانه خالي كرده و آن راها نميتك انسان تك«   
انتزاعي به نام دولت قرار دهند، بلكه بايد در پيوندي آگاهانه با يكديگر به اين مسائل 

ها، و تنها تنوع زندگي همان اندازه هدف كمونيسم واقعي است كه برابري فرصت... بپردازند
  .»تواند آزادي واقعي را به همراه آوردتركيبي از اين دو مي

را كه  اشتراكيشدن ها ممكن است ماشينيوسياليستحتي برخي از س«: او نوشت   
اين اتفاق . »ي سوسياليسم اشتباه بگيرندزندگي مدرن به سوي آن گرايش دارد با جوهره

در نتيجه او هراس از . »در خطر فروافتادن جامعه به سوي بوروكراسي است«به معناي 
واكنش تند به سوسياليسم  او در. كردبوروكراسي جمعي را كه در پيش روي بود بيان مي

  :او اما هرگز به دام آنارشيسم نغلتيد .پارلمانتاريسم برگشتدولتي و رفرميسم، به آنتي
هايي در نظرات به خورند، و گاهي تفاوتي جامعه با يكديگر پيوند ميمردم در اداره... «   

دوستان  چه بايد كرد؟ چه گروهي مسير را تعيين خواهد كرد؟... وجود خواهد آمد
پس، بايست در اين وضعيت . كننده باشدگويند كه اكثريت نبايست تعيينآنارشيست ما مي
  .»ها وجود دارد؟چرا؟ آيا حقي الهي براي اقليت. اقليت تعيين كند
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آليستي است در قلب تر از اين باور رايج كه آنارشيسم بيش از اندازه ايدهاين مسأله عميق   
  .تآنارشيسم فرو رفته اس

  .بندي داستان استويليام موريس در مقابل سيدني وب، اين تقابل يك راه براي جمع   
  
  

  "تجديد نظر طلبي"ي جبهه

هاي تبعيد سوسيال دموكراتيك، در سال» تجديدنظرطلبي«پرداز ادوارد برنشتاين نظريه   
رفرميسم را خط مشي  1896او در سال . در لندن از فابينيسم به شدت تأثير پذيرفته بود

رهبري بوروكراسي حزبي چندان . (ابداع نكرد بلكه صرفا به سخنگوي نظري آن مبدل شد
 انگفت، بايد اجرايشنبايد را ها  بحثاين  «به برنشتاين گفته شد . به نظريه علاقه نداشت

ها پيش از دموكراسي آلمان سالهاي سوسيالكه در واقع به اين معنا بود كه سياست» كرد
  .)پردازان آن اين تغييرات را منعكس كنند از ماركسيسم تهي شده بودنظريه آن كه

نقش او از ريشه بركندن ماركسيسم بود . نكرد "تجديد نظر"اما برنشتاين در ماركسيسم    
ي آن هاي پژمرده و پلاسيدهكرد مشغول هرس شاخ و برگدر همان حال كه وانمود مي

نداشتند اما در آلمان تخريب ماركسيسم از طريق  ها احتياجي به تظاهرفابين. است
، رجعت به سوسياليسم از بالا "تجديدنظر"بلكه به نام . پذير نبوداي از روبرو امكان حمله

  .شدنمايان مي "كردنمدرنيزه"ي بايست به مثابه
كردن اشتراكيها سوسياليسم خود را در نيز همچون فابين "تجديدنظرطلبي"در اصل،    
ي تجديدنظرطلبي حركت به سمت سوسياليسم را به مثابه. داري يافتزير سرمايهناگ

داري دانست كه درون خود سرمايهمي) كلكتيويستي(گرا اشتراكيهاي حاصل جمع گرايش
داري از بالا و از طريق نهادهاي سرمايه "كردنِاجتماعي- خود"وجود دارد و در جستجوي 

كردن ابداع استالينيسم نيست؛ بلكه دولتي= ياليسم ي سوسمعادله. دولت موجود بود
ها در رفرميسم سوسيال گراي تجديدنظرطلبان و فابينتوسط جريان سوسياليسم دولتي

  .مند شددموكرات نظام
كنند سوسياليسم منسوخ شده است چرا كه بسياري از كشفيات معاصري كه اعلام مي   

او مدعي شد به دليل . توان در برنشتاين يافتيداري ديگر عملا وجود ندارد را مسرمايه
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. خواندن آلمان وايمار ياوه استداريشود سرمايهداران اعمال ميهايي كه بر سرمايهكنترل
شد نتيجه گرفت كه دولت نازي حتي بيشتر ضد از نظريات برنشتاينيسم اين مسأله را مي

  ...شدداري است، همانگونه كه تبليغ ميسرمايه
برنشتاين  ي گرايي بوروكراتيك از پيش در حمله اشتراكييير شكل سوسياليسم به يك تغ   

ي كنترل كارگران بر صنعت، او با حمله به ايده. به دموكراسي كارگري پنهان بود
را به نفع تعريف » آيا اين حكومت مردم است؟«او سئوال . دموكراسي را بازتعريف كرد

ي در نتيجه مفهوم دموكراسي كارگري به مثابه. زد كنار» فقدان حكومت طبقاتي«سلبي 
هاي امر لاينفك سوسياليسم كنار گذاشته شد، همانطور كه جريان دموكراسي در آكادمي

حتي آزادي سياسي و نهادهاي . اي تعريف مجدد شدكمونيستي به طور هوشمندانه
سال و يا شاو ضد از آنجا كه برنشتاين به لحاظ شخصي همچون لا: نمايندگي بازتعريف شد

برنشتاين نه تنها به خاطر . دموكرات نبود نتايج نظري آن تأثيرگذاري بيشتري نيز داشت
سازي، بلكه همچنين در گسيختن سوسياليسم از دولتي= ي سوسياليسم معادله

  .پرداز پيشگام سوسيال دموكراسي استدموكراسي كارگري نيز نظريه
ن به اين نتيجه برسد كه دشمني ماركس با دولت درنتيجه طبيعي بود كه برنشتاي   
بوده و لاسال در اين مسأله كه براي آغاز سوسياليسم به دولت چشم دوخته  "آنارشيستي"

ي آينده تنها به لحاظ دستگاه اداري قابل مشاهده«: برنشتاين نوشت. بود محق بوده است
يزي به جز اتوپياگرايي چ» پژمردگي دولت«و اينكه » كمي از دولت كنوني متفاوت است
او، خود برعكس بسيار عملگرا بود؛ براي مثال هنگامي . حتي تحت لواي سوسياليسم نيست

ي قيصر به تهاجمي امپرياليستي به مستعمرات دست زد برنشتاين از در كه دولت ناپژمرده
ها نسبت به سرزميني كه توسط تنها حق مشروط وحشي«: حمايت از استعمارگرايي درآمد

تواند حق تر ميتوان به رسميت شمرد، در نهايت تمدن عاليها اشغال شده است را ميآن
  .»بالاتري داشته باشد

ي مسير به سوي سوسياليسم را در تقابل با ديدگاه ماركس برنشتاين ديدگاه خود درباره   
رود و ميها به پيش راهتصوير يك ارتش است كه  از مسير كوره«ديدگاه ماركس : قرار داد

توان به مي ييدولت آينده، كه تنها با عبور از دريا. خواندآرمان مطلوب را به جايگاه فرامي
در تضاد با آن، تصوير برنشتاين . »طور كه گفته شده است دريايي سرخآن رسيد، همان

شود هنگامي كه سرخ نيست بلكه گلبُهي است؛ مبارزه طبقاتي اغلب به همسازي بدل مي
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مسير اينگونه . كندهايي خوب بدل ميكوكار با ملايمت بورژوازي را به بوروكراتدولت ني
 1919شده نخست چپ انقلابي را در سوسيال دموكراسي ِ برنشتايني نخست - پيش نرفت 

خاموش كرد و سپس بورژوازي تهذيب نايافته و قدرت ارتش را تثبيت و به تسليم آلمان 
  .ها كمك كرددر دستان فاشيست

بود، مخالف او  گرايي بوروكراتيكاگر برنشتاين نظريه پرداز همساني سوسياليسم با جمع   
ي سوسياليسم از پايين انقلابي از جناح چپ در جنبش آلمان مبدل به سخنگوي برجسته

ي او رزا لوكزامبورگ بود كه با قوت تمام به مبارزه. الملل دوم گرديدو دموكراتيك در بين
ي كارگرِ مستقل اميد و ايمان داشت، كسي كه اسطوره سازان بقهي طخودانگيخته

براي او ابداع ) كه او هرگز به آن اعتقاد نداشت(را » ي خودانگيختگينظريه«اصطلاح 
  .بود "رهبري"در تقابل با  "خودانگيختگي"كردند، نظريه اي كه در آن 

ي ديكتاتوري تعليمي كه نظريهاي گرايان انقلابياو در فعاليت خود به سختي عليه نخبه   
واقعاً "اي كه در هر نسل به عنوان مسأله(بر كارگران را دوباره كشف كرده بودند، جنگيد 

ي ي آگاهانه و كنش آگاهانهبدون اراده«: و نوشت) شوددوباره كشف مي "آخرين چيز
پذيريم تي را نميگونه اقتدار حكومهيچ) ما... (توان سوسياليسم داشتاكثريت پرولتاريا نمي

 :اشفوي معرو جمله» ...ي كارگر آلماني آشكار اكثريت عظيم طبقهمگر از طريق اراده
تر از تر و تاريخاً ارزشمنداشتباهات يك جنبش كارگري واقعاً انقلابي به مراتب ثمربخش«

  .»ي مركزي استخطاناپذيري بهترين كميته
  .اين فصل آلماني داستان استرزا لوكزامبورگ در مقابل برنشتاين؛    
  

 ي صددرصد آمريكاييصحنه

اگر . تر بودگونه و حتي پررنگآمريكا نيز همين» سوسياليسم بومي«ي تصوير اوليه   
هاي ابتدايي حزب كارگر سوسياليست را نايده وارداتي سال» سوسياليسم آلماني«

ي ي برجستهچهره ،)هاي ماركسيستيسوسياليسم لاسالي همراه با پيرايش(بگيريم 
كمي قبل . بود) 1887(» نگريستن به عقب«ها ادوارد بلامي و كتاب او با نام آن سال

ها نيست، اما در آن روزها كتاب او با  از وي، لورنس گرونلاند بود كه اكنون در خاطره
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نسخه از  100000به شدت تأثيرگذار بود و ) 1884(» ثروت همگاني تعاوني«عنوان 
   .ه شدآن فروخت

اداره«او صرفا آن را به مثابه . روز بود كه دموكراسي را رد نكندگرونلاند آنقدرها به
تعريف جديدي كه . بازتعريف كرد» حكومت اكثريت«در تقابل با » كنندگان كاردان

همراه بود با پيشنهادهايي براي از بين بردن حكومت مبتني بر نمايندگي و نيز نابودي 
 كنندگاناداره"خواستارآنند  "مردم"ي او اين بود كه تمام آنچه هآموز. تمام احزاب

آنها "پس از آن، . را بيابند "بهترين رهبران"بايست  مردم. "كنندگان خوباست، اداره
حكومت . "بسپارند اين رهبرانخواهان آنند كه كل قدرت جمعي خود را به دستان 

او مطمئن . دهدپرسي ميبر همهمبتني بر نمايندگي جاي خود را به حكومت مبتني 
مراتب ي سلسله چرا كه از ديد او اين طرح به خوبي. بود كه طرحش جواب خواهد داد

ي طبقاتي را رد ي وحشتناك مبارزهطبيعتا او ايده. كندكليساي كاتوليك عمل مي
 ي مشهور ماركساو به ويژه جمله. رهايي ندارند-از نظر او كارگران توان خود. كرد مي

اي كه نخبه» كاردانان«فرودستان توسط . كردي اين اصل نخست را محكوم ميدرباره
گرونلاند در  يك مقطع،  . كنند آزاد خواهند شداز ميان روشنفكران ظهور مي

ي اخوت سوسياليستي آمريكايي را در ميان گرانه سازماندهي يك محفل مخفي توطئه
  .دانشجويان آغاز كرد

الگوي ارتش را به عنوان » نگريستن به عقب«يستي بلامي در اتوپياي سوسيال   
مراتبي توسط كند كه در آن افراد بصورت سلسلهترين الگوي جامعه تصوير ميآل ايده

الگويي كه با نظامي از بالا به پايين سازمان يافته است و . شوند نخبگاني فرماندهي مي
ان خود كتاب اين گذار را از طريق داست. در آن پيوند صميمانه هدف بزرگ نهايي است

دار واحد يعني تبديل متمركزسازي جامعه به يك شركت تجاري بزرگ، و يك سرمايه
از كه ي يها حق رأي همگاني ملغي شده است؛ تمام سازمان. كشددولت، به تصوير مي

 كنندگان تكنوكرات وها توسط ادارهگيرياند؛ تصميمحذف شده اند يافتهپايين سامان
گونه تعريف وي را اين» سوسيالسم آمريكايي«يكي از پيروان او . شونداز بالا اتخاذ مي

يافته است كه در آن شان يك نظام صنعتي به خوبي سازماني اجتماعيايده«: كندمي
هاي آن، قادر است با كمترين اصطكاك بيشترين ندهد به دليل ارتباط تنگاتنگ چرخ

   .»به ارمغان آورد ثروت و لذت را براي همگان
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ي بنيادين ها در برابر مسألهحل تخيلي بلامي نيز همچون مورد آنارشيستراه   
ها و منافع ميان هاي ايدهيعني اين مسأله كه چگونه تفاوت –سازماندهي اجتماعي 

هايي است كه نخبگان ابرانسان "فرضپيش"حاوي اين  -شوند-ها برطرف ميانسان
ي توتاليتاريستي  اساسا مشابه اسطوره(اند عدالتي مصونبر بيخردمندند و در برا

فرض آن است مشكل اين پيش). اندهاست كه معتقد بر خطاناپذيري حزباستالينيست
. سازدكه هرگونه دغدغه در مورد كنترل از پايين و دموكراتيك را غيرضروري مي

ا و كارگران از ديد او هيولايي هكنترل از پايين نزد بلامي تصورناپذير بود چرا كه توده
» ناسيوناليستي«گرا كه خود را جنبش بلامي. اي وحشي بودندخطرناك و توده

دانست همچون ناميد و از ابتدا خود را ضدسوسياليستي و ضدكاپيتاليستي مي مي
  .مند حول مطالبات طبقه متوسط سازمان يافته بودها به صورت نظامفابين

قرن بيستم ميلادي، زماني كه  30حتي در دهه » هاي بلامياشگاهب«با احياء مجدد    
را به عنوان تشريح آرمان آمريكايي دموكراسي ستود، » نگريستن به عقب«جان ديوئي 

با آموزگاران به شدت مؤثر جناح بومي سوسياليسم آمريكايي روبه روييم كه مفاهيم 
ش سوسياليستي در قرن هاي غيرماركسيستي و ضدماركسيستي جنبآنها توسط بخش

هاي فاشيستي خود كه قبلا آشكارا ويژگي» تكنوكراسي«. بيستم نيز پژواك يافته است
اگر كسي بخواهد . را نمايانده بود، فرزند بلافصل اين سنت از يك سمت و سو است
نامد با چيزي مانند ببيند تا چه اندازه مرز ميان چيزي كه خود را سوسياليسم مي

ي چارلز اشتاينمتز از سوسياليسم را دهندهاست بايست توصيف تكان فاشيسم باريك
ي حزب سوسياليست بخواند كه زماني دانشمند و مخترعي مشهور و شخصيت برجسته

بار دقيقا با جديتي مرگ) 1916(» آمريكا و عصر نوين«او در كتاب خود با عنوان . بود
داستاني  به -هاي علميدر رمان كشد كه زمانيچيزهاي ضدتخيلي را به تصوير ميآن

اند كه در دنياي او كنگره جاي خود را به سناتورهايي داده. شدنقد كشيده مي
  .شوندهاي بزرگ انتخاب ميمستقيما توسط جنرال موتورز، دوپونت و ديگر كمپاني

همچون كارفرماي خودش جنرال (آسا هاي انحصاري بزرگ و غولاشتاينمتز شركت  
او در اثر خود پيشنهاد . كندا به مثابه غايت كارآيي صنعتي معرفي مير) الكتريك

ي انحصارات دهد كه حكومت سياسي به نفع حكمراني مستقيم عضو وابسته مي
   .مشترك برچيده شود
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گرايي مسيرهاي متعددي را به سوي سوسياليسم در پيش گرفت اما هر يك بلامي   
قرن بيستم سوسياليسم آمريكايي توانست به  با آغاز. از اين مسيرها دوپاره شدند

تز عليه تمام اشكال سوسياليسم از بالا را معرفي پرشورترين آنتي واسطه يوگن دبز
هنوز در فكر آن بود كه جان دي راكفلر پشتيباني مالي  1887دبز در سال . كند

. كند هاي غربي تأمينتأسيس يك اجتماع اتوپيايي سوسياليستي را در يكي از ايالت
ي طبقاتي شكل گرفته بود، به زودي اش در كوران مبارزهاما دبز كه سوسياليسم

  .صداي واقعي خود را پيدا كرد
گري و فعاليت از خطاب و اعتقاد او به خودكنش» سوسياليسم دبزي«محور و قلب    

ن هاي دبز با موضوع فعاليت از پاييها و سخنرانينوشته. هاي كارگر بودپايين توده
هايش ماركس را در سخنراني» اصل نخستين«او اغلب آن . ي كارگر آغشته است توده

كشف بزرگ بردگان مدرن در اين بوده است كه آنها بايد «: كردنقل و يا تفسير مي
ي رمز همبستگي آنها اين است؛ قلب و ريشه. خود رهايي خود را به چنگ آورند

  :سيك او اين استي كلااظهاريه. اين كشف است» ...اميدشان
كارگران جهان مدتي طولاني در انتظار كسي همانند موسي به سر بردند كه بيايد «   

من حتي در . موسي نخواهد آمد؛ او هرگز نخواهد آمد. و آنها را از بردگي نجات دهد
چرا كه اگر شما را به جلو . كردمتوانستم، شما را براي رهايي رهبري نمي كه ميصورتي
: خواست من از شما اين است. توانند شما را به عقب هم بازگرداننددوباره ميببرند، 

چرا كه چيزي وجود ندارد كه شما قادر به انجام آن . خودتان براي خود تصميم بگيريد
  .»نباشيد

  :ماركس بود 1850دبز طنين كلمات سال 
تـوان مرتـب   يي كارگر براي رهاكردن خود از بردگي مزدي، نم ـي طبقهدر مبارزه«   

پرسـش سـاده ايـن اسـت،     . ي كارگر وابسته استتكرار كرد كه همه چيز به خود طبقه
يـابي، همكـاري و نظـم و انضـباط     تواننـد از طريـق آمـوزش، سـازمان    آيا كارگران مـي 

مجهز كرده و كنترل نيروهاي توليدي جامعه را به دست بگيرند خود را كرده، خودوضع
  .»و جامعه اداره كنند؟ كل مسأله همين استو توليد را به نفع مردم 

گونـه تـوهمي نسـبت    دبز هيچ... آيا كارگران قادرند خود را سزاوار و شايسته سازند؟    
امـا او بـرخلاف نخبگـان، هـدف ديگـري را مطـرح       . ي كارگر نداشـت به وضعيت طبقه



 هال دريپر          

 

31 

 

رگران كـا ) يـا حـال  (ماندگي گذشـته  تنها منطق نخبگان اين است كه بر عقب. كرد مي
دبز در مقابل اين بـاور كـه   . گيرند كه همواره چنين خواهد بودتأكيد كرده و نتيجه مي

اين گروه (كند انقلابي را مطرح مي» پيشگام«ي نخبگان از بالا بايد حكومت كنند ايده
دهـد تـا مـدافع و    شان آنها را به اين مسير سـوق مـي  كه ايمان) اندنيز خود يك اقليت

  :تري براي اكثريت باشندمبلغ راه دشوار
او در سخنراني ضدجنگ سـال  . (ها بودند كه تاريخ اين جهان را ساختنداين اقليت«   

رئـيس جمهـور    –حكومت ويلسـون  اين سخنراني خود اين را گفت و به خاطر  1917
شمار بودند كه بـا جسـارت بـه پـيش     اي كمآنها عده) دبز را به زندان انداخت –آمريكا 
آنهـا جـرأت كردنـد    . ا چنان صادق بودند كه اعلام كنند حقيقت با آنها استآنه. آمدند

كشـان پشـتيباني كننـد و    كه در مقابل نظم موجود بايستند، از آرمان و پيكـار زحمـت  
  .»بدون توجه به پيامدهاي شخصي، آرمان آزادي و حقيقت را تأييد كنند

امـا دبـز هـيچ    . رانگيختواكنشي چشمگير در قلب مردم ب» سوسياليسم دبزي«اين    
حــزب . جانشـيني بــه عنــوان ســخنگوي سوسياليســم دموكراتيــك و انقلابــي نداشــت 

هـا  شدن پـس از جنـگ، از يـك طـرف بـه ليبـرال      ي راديكالسوسياليست بعد از دوره
ليبراليسـم آمريكـايي   . نزديك شد و از طرف ديگر حزب كمونيست نيز استالينيزه شـد 

 New Deal قرار داشت كه به توهم بزرگ نيوديل» نشد دولتي«نيز خود در فرآيند 

دار اداره امور از بالا و تحـت  گراي طرفنگرش نخبه. قرن بيستم ختم شد 30ي در دهه
، كل جريانات ليبرال را به خود جذب كـرد  )رئيس جمهور اجنيا رد(حمايت يك ناجي 

 كه نزدشان جنتلمن مستقر در كاخ سفيد، همان نقشي را داشت كـه بيسـمارك بـراي   
  .لاسال

همچون برنارد شـاو و  (گراي ليبرالي كه كارتشااين رويكرد توسط لينكلن استفنس،    
در  نيز به همـان دلايـل   ،بود استالينبه يك اندازه مجذوب موسوليني و ) جورج سورل

 يط ـارفاگرايي آپتون سينكلر كه حزب سوسياليست را  به خاطر فرقه. پيش گرفته شد
بـه راه  » پايان بخشيدن به فقر در كاليفرنيا«يع خود را براي ترك كرده بود جنبش وس

مـن، حـاكم كاليفرنيـا، و چگونـه     «او با مانيفستي كه به طور متناسبي با شعار . انداخت
ي من در عنـوان  شايد تنها مانيفست راديكالي كه دوبار از واژه(» من فقر را خاتمه دادم

همـراه بـود، بـه    » بـالا در سـاكرامنتو  سوسياليسـم از  «و با مضـمون  ) خود بهره جسته
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وار اسـتوارت چـاس بـود كـه     هـاي نمونـه  در اين دوره يكـي از چهـره  . فعاليت پرداخت
فاشيســم مســيري زيگزاگــي از رفرميســم انجمــن بــراي دموكراســي صــنعتي تــا شــبه

روشنفكران استالينيستي نيز وجود داشتند كه ستايش مشـترك  . تكنوكراسي را پيمود
ولـت و روسـيه از طريـق هوراكشـيدن بـراي محاكمـات مسـكو و قـانون         خود را از روز
نشـان  [  محور سياست نيوديل روزولـت رئـيس جمهـور آمريكـا    [ NRA بهبودي ملي

كـه از حـزب    دنتش ـافـرادي همچـون پـل بلانشـارد وجـود دا      نام ـزآن  رد. دادنـد  مي
به سمت روزولـت   هيجوت نيا ابوي . سوسياليست كناره گرفت و به سمت روزولت رفت

، مبتني بر سياستي اسـت كـه   »شدهداري مديريتسرمايه« اي ي نيوديلرفت كه برنامه
  .ها گرفته استابتكار در تغييرات اقتصادي را از سوسياليست

ناميـده  » دموكراتيـك آمريكـا  دوران سوسـيال «ي نيوديل كـه اغلـب بـه درسـتي     دوره
ها در خصوص سوسياليسـم از بـالا   وكراتدم ها و سوسيالشود، تلاش بزرگ ليبرال مي

تمـامي  » انقـلاب از بـالا  «توهم روزولتـي  . روزولت» پادشاهي خلق«بود؛ همان اتوپياي 
گرايـي استالينيسـتي و توهمـات    سوسياليسم خزنـده، ليبراليسـم بوروكراتيـك، نخبـه    

متحـد   هه ـبجرا در يـك   گراشده كارتشاداري گرايي روسي و سرمايهكارتشاي  درباره
  .كرد

  

  شش گرايش سوسياليسم از بالا

هاي متعددي در سوسياليسـم از بـالا موجـود    ها يا گرايشمشاهده كرديم كه جريان   
تـرين  تـر برخـي از مهـم   اند، اما بياييد براي بررسي دقيقآنها معمولا درهم تنيده. است
  .هاي آنها را از يكديگر جدا كنيمجنبه

بـه مـردم توسـط    ...) ، يا چيزي كه شما داريـد "آزادي"يا (سوسياليسم  :يخيرخواه 1
 "براي مردم خوبي خواهـد آورد "قلب به منظور اينكه مندان خوشمندان و قدرتثروت

گراهايي همچـون  همانطور كه مانيفست كمونيست با در نظرداشتن اتوپي. شوداعطا مي
تـرين  كشيدهلتاريا تنها به اين دليل كه رنجبراي آنها پرو«رابرت اوون اشاره كرده است 

سـتم در پاسـخ بـه ايـن مرحمـت      با سپاسگزاري، فقراي تحت. »طبقه است وجود دارد
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ي طبقـاتي يـا   گـري پرهيـز كننـد و سـوداي مبـارزه     بايست بالاتر از هرچيز از شورش
  :زير ديدي توان موردي ويژه از مسئلهاين جنبه را مي. خودرهايي را از سر بيرون كنند

ي ما به موارد متعددي از اين باور اشاره كرديم كه سوسياليسـم مشـغله   :يگراينخبه 2
 هت ـفاي شيلااپدارانه دارد و درنتيجه يك اقليت حاكم جديد است كه ماهيتي غيرسرمايه

ي و يـا حت ـ ) ي خاص تـاريخي براي يك دوره(ي خود را به صورت موقت و سلطه تسا
ي حـاكم جديـد احتمـال دارد كـه     در هر حالت ايـن طبقـه  . كندهميشگي تحميل مي

 "آوردخـوبي مـي  "هـا  هدف خود را به صورت يك ديكتاتوري آموزشي كه بـراي تـوده  
شـود كـه هرگونـه كنتـرل از     اين ديكتاتوري يا توسط حزب نخبگان اعمال مـي . ببيند

اي از دهنـده ان مهربان و يا رهبران نجاتدارد، يا توسط مستبدپاييني را از سر راه برمي
 ـرب نژاد زا يكنندگان برنارد شاو، يا همچون كنترل» ابرمرد«اين دست، يا همچون  ، يـا  رت

هـاي  هاي سن سيمون و يا معادلپرودون و يا تكنوكرات» آنارشيست«همچون مديران 
اجتمـاعي   هـاي تـر نظريـه  هاي نـوين روزتر و در لفاظيبا اصطلاحاتي به -تر آنها مدرن

  .به آن خوشامد گفت» ماركسيسم قرن نوزدهم«اي كه بتوان در مقابل  تازه
از طرف ديگر، انقلابيون دموكراتيك طرفدار سوسياليسم از پايين همواره يك اقليـت     

بسـيار   دراگ ـناوآ اي ـ كـرد پيشـگام  گرايانـه و روي كرد نخبهاما شكاف ميان روي. اندبوده
از نظر او و نيز از نظر مـاركس و  . مورد دبز مشاهده كرديمحياتي است، همانطور كه در 

خود را بـراي در  «لوكزامبورگ، كاركرد پيشگام انقلابي برانگيختن اكثريت توده است تا 
اصـل مطلـب انكـار    . »دست گرفتن قدرت به نام خود و از طريق مبارزه خود آماده كند

ي متفاوت ميـان  ردن رابطهكها نيست، بلكه اصل مطلب مشخصاهميت انتقادي اقليت
  .تر استي عقباقليت پيشرو و توده

ريزي، سـامانه و سـازمان  ها كارآيي، نظم، برنامهدر اينجا كليد واژه :يگرايريزيبرنامه 3
سوسياليسم از طريق قدرتي مافوق جامعه بـه مهندسـي اجتمـاعي تقليـل     . دادن است

بـه   آمطلب انكار اين نيست كـه سوسياليسـم كـار    بار ديگر در اينجا اصل. شودداده مي
؛ بلكـه  )و نيز اينكـه كـارآيي و نظـم مثبـت هسـتند     (ريزي سراسري احتياج دارد برنامه

اي كاملا متفاوت اسـت؛ همـان   ريزي شده يك مسألهتقليل سوسياليسم به توليد برنامه
سي تنها بـه حـقِ   دموكرا رأي نياز دارد؛ ولي تقليلگونه كه يك دموكراسي مؤثر به حق

  .دادن، فريبكاري خواهد بود هرازچندگاهي رأي
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ريـزي از كنتـرل از پـايين،    نشان دادن اين نكته اهميت دارد كـه جـداكردن برنامـه      
ي كند، چرا كه جوامع صنعتي بـه شـدت پيچيـده   اي بدل ميريزي را به مضحكه برنامه

ي يرومند كـه عمـل آزادانـه   هاي يك كميته مركزي نتوان توسط مصوبهامروزي را نمي
ايـن مسـأله   . ريزي كرد كند، برنامهابتكارات و اصلاحات از پايين را ممنوع و منهدم مي

كشي از نظام اجتماعي اسـت كـه توسـط    ي جديد بهرهدر واقع تناقض اصلي اين شيوه
توانيم بيشـتر  اما ما در اينجا نمي. شودگرايي بوروكراتيك شوروي نمايندگي مي كارتشا

  .اين مسأله بپردازيمبه 
گرايي، تاريخي طولاني دارد كـه كـاملا مجـزا از    ريزيجايگزيني سوسياليسم با برنامه   

اي كـه  سوسياليسم است، عقيده= شدن دولتي ينعي نوع شوروي ي تحقق آن در نسخه
دموكراتيـك  بـار توسـط رفرميسـم سوسـيال    قبلا مشاهده كـرديم كـه بـراي نخسـتين    

ي جذبـه  1930ي در سـالهاي دهـه  ). هارنشتاين و فابينخصوص ببه(بندي شد  تروص
كه بخشي از آن ناشـي از تبليغـات شـوروي بـود در جنـاح راسـت سوسـيال        » برنامه«

دموكراسي برجسته شد و به هنري دومـان بـه عنـوان پيـامبر آن و جانشـين مـاركس       
ه اي فراموش شـده اسـت ب ـ  دومان از صحنه محو شد و اكنون چهره. خوشامد گفته شد

گرايي و سـپس  ي خود را نخست به شركتهاي تجديدنظرطلبانهاين دليل كه او نظريه
  .ها پيوند زدبه همكاري با نازي

ي نظري، در بيشتر مـوارد در جنـبش سوسياليسـتي    گرايي، جدا از سازهريزيبرنامه   
نخسـتين  . هـا نشـان داده اسـت   شناختي معيني از راديكـال خود را درهيبت تيپ روان

اثـر بلـوك ظـاهر شـد كـه در آن او       »دولـت سرسـپرده  «صويرپردازي از اين تيپ در ت
  :بلوك مي نويسد كه اين تيپ. ها را در ذهن داشت فابين

. چرا كه شكلي مـنظم و مرتـب از جامعـه اسـت    ... گرايي استكارتشاآرمان  شقاع«   
بايست در اختيار مأموران  عاشق آرمان دولتي است كه در آن زمين و سرمايه پيت نيا

كنند تا آنها را از عواقب ضعف، نـاداني و نـابخردي   دولتي باشد كه به مردم حكومت مي
هـا هـيچ خشــمي   كشـي از انســان بهـره :) دهــدبلــوك ادامـه مـي  . (خـود حفـظ كننـد   

اي آشنا كه با خشم يا هرگونه شور زنده دناز نوعي نيست پيت نيادر واقع . انگيزد برنمي
يـك بوروكراسـي    ناش ـاندازچشم)... ينجا بلوك سيدني وب را در نظر دارددر ا... (باشد
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ي معينـي  هـاي سـاده  ريزي شـود و بـه طـرح   پهناور كه در آن كل حيات بايست برنامه
  .»تا به شكم كوچك او رضايت نهايي ببخشد... مجهز شود

ي را در هاي زيادتوان مثالهاي معاصر و پرواستالينست اين تيپ ميدر ارتباط با نمونه
   .دبه سردبيري  پل سوئيزي پيدا كر "مانتلي ريويو"

ماكس ايسـتمن  » الگوهاي محرك سوسياليسم«ي درباره 1930اي در سال در مقاله   
پنداشت، اين نمونه را چنين متمايز كـرد كـه   كه زماني خود را هنوز يك لنينيست مي

بـه  ... قعـي بـه سـمت برنامـه    تمايـل وا ... بازده و سازمان هوشـمند «اين تيپ خود را بر 
كند، كـه تيـپ فـوق     به همين دليل، او اشاره مي.  متمركز كرده است» سازماني منظم

  :ي استالينيستي استي روسيهشيفته
. هـا از آن دفـاع كـرد   روسيه سرزميني است كه بايست حـداقل در ديگـر سـرزمين   «   

ارگران و از آن طريـق  واري همچـون رهـايي ك ـ  مشخصا نبايست از ديدگاه رؤياي ديوانه
وار در سـر كسـاني كـه جنـبش     ايـن رويـاي ديوانـه   . تمام بشريت آن را محكـوم كـرد  

انـد  ماركسيستي را ايجاد كرده و نيز كساني كه پيروزي آن را در روسـيه سـازمان داده  
گران افراطـي  اكنون برخي فراموش كرده اند كه آنها شورش. محركي محوري بود است

هـايش  هـا پيرامـون انديشـه   لنـين شـايد زمـاني كـه جاروجنجـال     . ددر برابر ستم بودن
... ها بودآرزوي او آزاد ساختن انسان. ترين شورشي تاريخ شناخته شود فروخوابد، بزرگ
هاي ماركسيستي، و به كردن هدف مبارزه طبقاتي آنگونه كه در نوشتهاگر براي خلاصه

تنها يك مفهوم را برگـزينيم، نـام    هاي لنين تعريف شده است مجبور شويمويژه نوشته
  .»آن مفهوم رهايي انسان است

اتوپيـاي  «ريزي تام را به عنوان يك بايست افزود كه لنين چندين بار تمايل به برنامه   
  .محكوم كرد» بوروكراتيك

. گرايي نيز وجـود دارد كـه شـايان ذكـر اسـت     ريزيبرنامه ي هعومجميك بخش زير    
توليداند، درسـت همانگونـه كـه    » طرفدار«البته همه . ميمبگذاريد آن را توليدگرايي بنا

اما براي اين دسته، توليد آزمـون قـاطع و   . همه طرفدار فضيلت و زندگي خوب هستند
است به دليل آمـار  » مترقي«گرايي بوروكراتيك روسي اشتراك. هدف يك جامعه است

داري آلمـان  در سـرمايه  ي افزايش توليدآنها غالبا آمارهاي فريبنده(توليد آهن خام آن 
هـاي  نـابودكردن يـا جلـوگيري از فعاليـت اتحاديـه     ) گيرند نازي و يا ژاپن را ناديده مي
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هاي ناصر، كاسترو، سـوكارنو و يـا نكرومـه مجـاز اسـت چـرا كـه        كارگري آزاد در رژيم
اين ديدگاه زمخت البتـه  . هاستبرتر از حقوق انسان» ي اقتصاديتوسعه«چيزي به نام 

رحـم نيـروي كـار در انقـلاب     ها نيست بلكه ابـداع اسـتثمارگران بـي   اين راديكال ابداع
اي با چنگ و دندان عليـه  و جنبش سوسياليستي در مبارزه. داري استصنعتي سرمايه

از ايـن بابـت نيـز هـواداران     . ، تولد يافته است»خواهانهترقي«پردازان استثماراين نظريه
ي كهنـه را همچـون   اند كه اين آموزهدرن نيز متمايلگراي مهاي اقتدارگراي چپرژيم

  .شناسي جا بزنندجديدترين كشفيات جامعه
الگوي اخوت متحد و «آن را  1930اي در ماكس ايستمن در مقاله :گراييهمزيستي 4

اي از آنهـا كـه در اشـتياق آميـزه    «. ناميـد » دل با انسانيتهاي همجمعي سوسياليست
اين را نبايسـت بـا   . »ع حيواني براي همبستگي انساني هستندرازورزي مذهبي و اجتما

مفهوم همبستگي در اعتصابات و موارد مشابه اشتباه گرفت و ضرورتا با آنچه عمومـا در  
محتواي معـين آن، آنگونـه   . شود يكسان نيستجنبش سوسياليستي رفاقت ناميده مي

شـدن اسـت در   به گـم  شدن در كليت است، تمايلمطالبه ذوب«: گويدكه ايستمن مي
  .»آغوش آنچه  كه جايگزين خدا شده است

مـورد جالـب   . حزب كمونيست مايك گولد اشـاره دارد  هايستمن در اينجا به نويسند   
كـردن  بـه حـل   "واراقيانوس"هايش اين نوع تمايل  وارد است كه كتاب. اف. ديگر هري

را مـوردي كلاسـيك نشـان     هـاي بلامـي او  يادداشـت . كنـد پردازي ميفرديت را نظريه
كـران و بـا شـكوه كيهـان     شـدن در قـدرت بـي   او درباره اشـتياق بـه جـذب   . دهند مي
و تمايـل او بـه    اه ـ ناس ـناعتمـاد او بـه فردگرايـي ا   مذهب همبستگي او عدم. نويسد مي

  .كندتر را منعكس ميدلي با چيزي عظيمانحلال فرد در هم
واع سوسياليسم از بالا بسيار برجسته اسـت و  ترين اناين اصل در برخي از اقتدارطلب   

هـاي  دوسـتانه بـا ديـدگاه   گرايـي نـوع  تـري همچـون نخبـه   به ندرت در مـوارد معتـدل  
» گـرا همزيسـتي «طبيعتا ايـن نـوع سوسياليسـم    . شودسوسياليستي مسيحي ديده مي

نگريسـته شـده و بـه دليـل بيـزاري از مبـارزه       » سوسياليسم اخلاقي«همواره همچون 
سـتايش شـده   ) چرا كه نبايست كشمكشي درون اين كندو وجود داشته باشد(ي طبقات
 و فردگرايي "گرايياشتراك"اين نگرش گرايش به برقراري تقابل سرراست ميان . است
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شـود  امـا آنچـه كـه تخريـب مـي     ) گرايانه تقابل كاذبي اسـت كه در ديدگاه انسان(دارد 
  .فرديت است

شـوند كـه   وسياليسم از بالا به اين دليل نمـودار مـي  هاي متعدد سنسخه :يرنفوذباو 5
هـايي كـه   اند، اما اين نمونـه ها از پايينسازي تودههمواره آلترناتيوي براي خودمتحرك

  .بندي كردتوان در دو خانواه تقسيممورد بحث قرار گرفت را مي
ــه      ــر ســرنگوني جامع ــي ب ــدگاهي مبن ــي داراي دي ــي  اول ــوني و سلســله مراتب ي كن
اي داري جامعـه ي جديد و غيرسـرمايه  كردن آن با گونهداري به منظور جايگزين مايهسر

ها معمـولا در  اين نسخه. (ي جديد استسلسله مراتبي مبتني بر يك طبقه حاكم نخبه
ي ديگر، ديـدگاهي مبنـي بـر    خانواده). تاريخ سوسياليسم برچسب انقلابي برخود دارند

موجــود دارد تــا آن را بــه تــدريج و بــه صــورت  ينفــوذ بــه مراكــز قــدرت در جامعــه
همانطور كه چـوب در   تسرددگرگون كند،  گرايي دولتي اشتراكناپذير به يك  اجتناب

ي ي مشخصـه ايـن نشـانه  . شـود ها ملكول به ملكول به نوعي سنگ بدل مـي طي هزاره
  .هاي رفرميستي و سوسيال دموكراتيك در انواع سوسياليسم از بالا استنسخه

ايم، به منظور توصـيف فابينيسـم سـيدني وب؛    لاح نفوذباوري را ما اختراع كردهاصط   
ايـم كـه تـاكنون وجـود     ي رفرميسمي ناميدهنسخه "ترينناب"يعني آنچه كه در قبل، 

ناپـذيري   ي اجتنـاب كل نفوذباوري سوسيال دموكراتيك مبتني بر نظريـه . داشته است
داري از بالا كه بـا سوسياليسـم،    سرمايه دناشتراكي كرناگزيربودن خود : مكانيكي است

تواند ايـن  مي) شوددر جايي كه مجاز شمرده مي(فشار از پايين . شودمعادل دانسته مي
فرآيند را تسريع كرده و مستحكم كند اما بايست تحت كنتـرل بمانـد تـا باعـث تـرس      

تنهـا مايـل،    دمـوكرات نـه  درنتيجه ، نفوذگرايان سوسيال. نشود  كنندگان اشتراكيخود
 يا هدرآنهـم در هـر   . مبارزه بـا آن  هن وهستند » پيوستن به نظام مستقر«بلكه مشتاق 

عمومـا كـاركرد   . كه به آنها اجازه داده شود، خواه خدمتكار كابينه و خواه وزيـر كابينـه  
هاي حاكم است تا بـه  خواهي از قدرتي نخست، باججنبش از پايين براي آنها در وهله

  .ي نفوذكردن دهدآنها فرصتي برا
داري نيـز در واقـع يـك واقعيـت اسـت و      سـرمايه  اشتراكي كـردن گرايش به سمت    

بـا  . داري اسـت بوروكراتيـك سـرمايه   اشـتراكي همانطور كه مشاهده كرديم به معنـاي  
. شودرفت اين فرآيند، خود سوسيال دموكراسي معاصر نيز دچار تغيير ماهيت مي پيش
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كروسـلند، عبـارات   . آر. ا. ي ايـن رفرميسـم جديـد، سـي    تهپـرداز برجس ـ امروزه، نظريه
) به همراه آرتور هندرسون(سازي را كه در اصل توسط سيدني وب معتدلي به نفع ملي

. خوانـد مـي » افراطـي «نوشته شده را ) بند چهار(ي حزب كارگر بريتانيا براي اساسنامه
هـاي خـود را از تمـام    هـاي اروپـايي كـه تـاكنون برنامـه     دموكراسيشماري از سوسيال
 –اي نـوين در تـاريخ سوسياليسـتي    پديـده  –انـد  داري پاك كردهمحتواي ضدسرمايه

بوروكراتيك به عنـوان   اشتراكي كردندهد كه تا چه انداره اين  فرآيند مداوم نشان مي
  .پذيرفته شده است» سوسياليسم«بخشي از بناسازي 

و البتـه بـه نفوذبـاوري بـه عنـوان      . اسـت  كـلان  اين نفوذباوري به عنوان يك راهبرد   
ي تـوان در اينجـا بيشـتر از اشـاره    شود، موضوعي كه نمـي  سياسي منتهي ميتاكتيك 

. تـرين شـكل در ايـالات متحـده اسـت     كوتاهي به اين مسأله ادامه داد كه اكنون غالب
يعني خط مشي پيشينيان و جانشينان حمايـت از ائـتلاف حـزب دمـوكرات و ليبـرال      

  .»توافق جانسون«حول 
از  – يموب ـسوسياليسـم   نوردسوسياليسـم از بـالا،    "يخانواده"تمايز ميان اين دو    

تمــاعي ايــن جريــان معــين ي اجپايــه: مشــخص اســت -بــابوف تــا هارولــد ويلســون
از عناصـر   ،ي اشرافيت كـارگري ،  خواه اين پايهدراد رارقدرون نظام ملي  سوسياليستي

اسـت   جراخ ـسوسياليسم از اين مورد متفاوت از آن . دو يا ديگران باشجدا شده   طبقه
كـار آنهـا در   شـود كـه راهبـرد و راه   كه توسط احزاب كمونيستي معاصر نمايندگي مـي 

تحليل نهايي مبتني بر قدرتي بيرون از تمام اقشار اجتماعي داخلي است، يعني مبتني 
  .گراي بوروكراتيك در بلوك شرقاشتراكبر قدرت طبقات حاكم 

 تاكتيـك معارض انقلابـي و   تاكتيكاحزاب كمونيست در قابليت تعويض و يا تركيب    
درنتيجـه  . انـد ، خود را كاملا متفاوت از هر نوع جنـبش داخلـي نشـان داده   نفوذگرايانه

ي »سـومين دوره «تواند از ماجراجويي ماوراءچـپ خـود در   حزب كمونيست آمريكا مي
ي جبهه خلق نوسان كند و سپس بـه  فوذباوري دورهكار ماروراءنتا راه 1934تا  1928

هيتلر بازگردد و دوباره در خلال -ي پيمان استالين ي دورهافروزانهآتش "گراييانقلابي"
بـا  . هاي جنگ سرد به درجات مختلـف بـه تركيبـي از ايـن دو روي آورد    فراز و نشيب

هـر يـك    هـا هـا و مائوئيسـت  "خروشچفيسـت "پكـن،  -انشعاب جديد حول خط مسكو
  .را برگزينند تاكتيكگرايش دارند كه يكي از اين دو 
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هــاي داخلــي، احــزاب رســمي كمونيســت و سوســيالدرنتيجــه مكــررا در سياســت   
گرايي در سياست نفوذباوري را دارند، اگر چه هر يك از زاويهها گرايش به هم دموكرات

  .دهندي متفاوتي از سوسياليسم از بالا را ارائه مي
هـاي متفـاوت سوسياليسـم از بـالا، بـه قـدرت در رأس       نسخه :اليسم از بيرونسوسي 6

   .يم به انتظار دريافت كمك از بيرونرس اينجا مي.  نگرندجامعه مي
پرنـده،  وقتي بيرون به معناي بيرون از اين جهان است، آنگاه اعتقاد بـه كـيش بشـقاب   

امـا بـراي   . تر آن استيماري و اعتقاد به بازگشت مسيح، شكل سنتيب نياشكل جديد 
بـراي  . ي اجتماعي در زيسـتگاه اسـت  به معناي بيرون از مبارزه "بيرون"اهداف فعلي، 

بايسـت از طريـق   هاي شرق اروپا بعد از جنگ جهـاني دوم، نظـم نـوين مـي    كمونيست
هاي آلماني در تبعيـد، رهـايي   دموكراتبراي سوسيال. شدنيروي مسلح روسي وارد مي

   .دوزي نظامي بيگانگان قابل تصور بوهايت تنها به لطف پيرشان در نمردم
ايـن مسـأله البتـه روش    . اسـت  سرمشـق بـر  مبتنـي  نوع سوسياليسـم زمـان صـلح       

وار خود را در اراضي جنگلي دورافتـاده در  هاي نمونهاتوپياگراهاي قديمي بود كه كلني
از اين طريق ناباوران را بـه  كردند تا برتري سيستم خود را نشان دهند و آمريكا برپا مي

امروزه، الگوي ديگري جايگزين مبارزه اجتمـاعي در داخـل شـده    . آيين خود درآوردند
  .دهداست و به طور فزاينده اميد اصلي جنبش كمونيستي در غرب  را  تشكيل مي

و ) هـا، چـين الگـو اسـت    و براي مائوئيسـت (شود اين الگو از طريق روسيه تأمين مي   
تـوان پرولتاريـاي روسـيه را بـراي     هاي فراوان نيز به سختي ميحتي با دروغ زماني كه

كارگران غرب كمي جذاب ساخت آنگـاه از دو رويكـرد ديگـر بـراي افـزايش موفقيـت       
  .شوداستفاده مي

موقعيت نسبتا ممتاز عناصر مديريتي، بوروكراتيك و روشنفكران پادو در سيسـتم   -الف
عناصـر  . ان در تضاد بـا موقعيـت آنهـا در غـرب نگريسـت     توگراي روسيه را مياشتراك

درايـن نقطـه   . اندكنندگان ثروتي مالكين سرمايه و كنترلمشابه در غرب تحت سلطه
ي هـاي طبقـه  جذابيت سيستم اقتصاد دولتي شوروي با مطالبات تاريخي سوسياليسـم 

هــا، عناصــر طبقــاتي ناراضــي روشــنفكران، تكنولوژيســت. شــودمتوســط ســازگار مــي
دانشمندان و كارمندان علمي، مديران بوروكرات و افراد نهادهـاي مختلـف بـه راحتـي     

ي حاكم نويني كه بيشتر از آنكـه بـر قـدرت پـول و مالكيـت      توانند خود را با طبقه مي
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انگارنـد و درنتيجـه خـود را    سـان اتكاء داشته باشد، بر قدرت دولتي متكـي اسـت، هـم   
  .گرا تصور كنندداري اما نخبهي غيرسرمايهجامعهمندان نوين در يك همچون قدرت

ــه     -ب ــي را در آنچ ــاي ارتدكس ــد نم ــمي مجبورن ــت رس ــزاب كمونيس ــه اح درحاليك
پـردازان جـدي   شود حفظ كنند، اما معمـولا نظريـه  ناميده مي» لنينيسم -ماركسيسم«

 يكـي از . كننـد اند، حفـظ ظـاهر را رعايـت نمـي    نواستالينيسم كه به حزب گره نخورده
ي دستاوردهاي آنها كنارگذاردن آشكار هرگونه اعتقادي بـه پيـروزي از طريـق مبـارزه    

صرفا معادل نمايش اين » انقلاب جهاني«. داري استاجتماعي درون كشورهاي سرمايه
اين نگاه هم اكنـون  . هاي كمونيستي است كه سيستم آنها برتر استنكته توسط دولت

ستالينيسم يعني پل سـوئيزي و ايـزاك دويچـر بـه     ي نواپرداز برجستهتوسط دو نظريه
  .بندي شده استصورت تزهايي صورت

پاسخ ماركسيسـم  «آشكارا ) 1966( داري انحصاريسرمايهو سوئيزي در كتاب  باران   
پرولتارياي صنعتي، سرانجام بايد در انقلابي عليـه  «كنند كه  را رد مي» ارتدكس سنتي

از ديد آنها ايـن مسـأله شـامل تمـام ديگـر      . »ا خيزدسركوبگران كاپيتاليست خود، به پ
ي هـاي حاشـيه  چون بيكاران، كارگران كشاورزي، تودهاز جامعه هم» بيرون«هاي گروه

پارچـه در جامعـه   آنها قـادر بـه تشـكيل يـك نيـروي يـك      . شودشهري و غيره نيز مي
ثري از درون مورد  توان به طور مؤداري را نميسرمايه. ماندكس باقي نميهيچ.  نيستند

دهنـد كـه   پس چه بايد كرد؟ نويسندگان در آخرين صفحه توضيح مي. چالش قرار داد
داري به در خواهنـد آمـد؛ روزي   مردم از توهم سرمايه» شايد نه در قرن كنوني«روزي 

انقلاب جهاني گسترش يابد و كشورهاي سوسياليستي با الگوي خود نشان دهنـد  «كه 
بنابراين عبـارات  . اين تمام حرف آنهاست. اي عقلاني وجود دارد عهبناي جام» كه امكان

ي ديگر اين كتاب را پـر كـرده افسـوني اسـت هماننـد      صفحه 366اي كه ماركسيستي
  .خواندن بخشي از انجيل در كليساي سنت پاتريك

. اثر دويچر ارائه شـده اسـت   جدل بزرگتر در كتاب ديدگاه مشابهي به صورت پنهان   
داري غربي نـه بـه دليـل    سرمايه«دهد كه اين نظريه جديد شوروي را ترويج ميدويچر 
ها و تضادهاي خود بلكه به دليل عدم توانايي خود در رسـيدن بـه دسـتاوردهاي    بحران

و كمي بعد مـي . »از پا درخواهد آمد) هاي كمونيستي استمنظور دولت(سوسياليسم 
گزين ديـدگاه ماركسيسـتي انقـلاب    توان گفت ايـن مسـأله تـا حـدي جـاي     مي«: گويد
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اي روبـرويم كـه آنچـه كـه ديرزمـاني      در اينجا ما با نظريه. »اجتماعي مداوم شده است
كنـد؛ يعنـي عمـل   است كاركرد جنبش كمونيستي در غرب را شكل داده، توجيـه مـي  
بـيش از هرچيـز،   . كردن همچون ماموران گارد مرزي براي نظام رقيب مستقر در شرق

گرايي بوروكراتيك همانقدر  اشتراكاليسم از پايين براي اين پروفسورهاي ديدگاه سوسي
  .هاي آمريكاداري در دانشگاه بيگانه است كه براي مدافعان سرمايه

. پردازهاي نواستالينيست غالبا منتقـد رژيـم بالفعـل شـوروي هسـتند     اين نوع نظريه   
رانتقـادي مسـكو همچـون    مثال خوب آن دويچر است كه تا حد امكـان از هـواداران غي  

نفوذگرايـان درجهـت   «آنها را بايـد در رابطـه بـا    . گيردهاي رسمي فاصله ميكمونيست
داري بـه آن،  آنچه كـه بـا نگـاه از جهـان سـرمايه     . دانست »بوروكراتيك گرايي اشتراك

كند، اگر از منظر نظام كمونيستي بـه آن نگـاه كنـيم    جلوه مي» سوسياليسم از بيرون«
بـراين زمينـه، دگرگـوني از بـالا، نـزد ايـن       . گـردد  فابينيسـم ظـاهر مـي    بصورت نوعي

اين مسأله . گونه كه براي سيدني وب بودپردازان، يك اصل محكم است، به همان نظريه
آلمـان   1953توان براي مثال در واكنش خصمانه دويچر نسبت به انقـلاب سـال   را مي

كه مبتني بر اين پايه بود كه ايـن   مجارستان ديد، 1956شرقي و نيز نسبت به انقلاب 
از طريـق  » آزادسازي«هاي از پايين، ممكن است نظام شوروي را از مسير  گونه خيزش

  .ناپذيري اصلاحات تدريجي برمانداجتناب
  

  شما در كدام جبهه قرار داريد؟

ي طبقاتي داشته اند، به طـور  از منظر روشنفكراني كه فرصت ايفاي نقشي در مبارزه   
حتـي درون چـارچوب   . ، جذابيت كمي داشـته اسـت  سوسياليسم از پايينيخي افق تار

. قدم اندكي داشته اسـت ن ثابتاجنبش سوسياليستي اين تعريف از سوسياليسم هوادار
، هـا رؤيـايي  خط استاندارد آن بوده است كـه ايـن ايـده    ،خارج از جنبش سوسياليستي

هـاي  تـوده . واراندستي ولي دن كيشوتليآ و شايد ايده "اتوپيايي"غيرعملي، غيرواقعي، 
خواهانـه  تفاوت و عمومـا نااميدنـد و دگرگـوني ترقـي    مردم به طور ذاتي ابله، فاسد، بي

روشـنفكران  . صورت پذيرد» هايي متعاليانسان«توسط ) دهدآنگونه كه رخ مي(بايست 
 ايـن احساسـات بـه صـورت نظـري بـه قـانون آهنـين        . كنندچنين عباراتي را بيان مي
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شود كه هـر يـك بـه نحـوي تئـوري      گرايي ترجمه مياليگارشي و يا قانون حلبي نخبه
  .را در خود دارند -تغيير از بالا ناپذيريِاجتناب –ناپذيري زمخت اجتناب

هاي له يا عليه اين ديدگاه را مرور كنـيم،  بدون آنكه بخواهيم در چند كلمه استدلال   
كنـد همانـا مناسـك    ي كه ايـن ديـدگاه ايفـا مـي    اتوانيم ببينيم كه نقش اجتماعيمي

ها فعال نيستند اين نظريـه  هاي عادي كه تودهدر زمان. گرايي استي نخبهگرانه توجيه
هـاي  كنـد و درهمـان حـال تمـام تـاريخ انقـلاب و خيـزش       با تمسخر به آن اشاره مي

انقلابـي و  هـاي  اما بازپيدايي خيزش. كندشده رد مياجتماعي را همچون امري منسوخ
ي تـاريخيِ  هاي قبلا غيرفعال به مرحلهي تودههاي اجتماعي، كه دقيقا با مداخلهآشوب

هايي است كه دگرگوني بنيادين اجتماعي در دسـتور  ي دورهشود و مشخصه تعريف مي
درنتيجـه وقتـي   . كـاري هـاي محافظـه  كار است، همانقدر در تاريخ عادي است كه دوره

شـود ژسـت نـاظر دانشـمند را كـه پيشـگويي او تـداوم        مجبور مي گراپرداز نخبهنظريه
شـود كـه در آن   هاست، ترك كند و وقتي با واقعيـت متضـادي روبـرو مـي     سكون توده

كنند، در چـرخش بـه سـوي    هاي انقلابي ساختار قدرت را به سرنگوني تهديد مي توده
را همچـون امـري   ي تـوده از پـايين   كند؛ او مداخلـه مسيري كاملا متفاوت درنگ نمي

  .شمارد آميز مردود ميشرارت
واقعيت اين است كه انتخاب ميان سوسياليسم از بالا و سوسياليسـم از پـايين بـراي       

هـاي كـارگر كـه    روشنفكران در اساس يك انتخاب اخلاقي است در حاليكه براي تـوده 
تخـاب  ي انروشنفكر ممكن است گزينه. ي ديگري ندارند يك ضرورت استهيچ گزينه

همين . اي را نداردپيوستن به نظام مستقر را داشته باشد درحاليكه كارگر چنين گزينه
ي خـود، بـا   رغـم برخاسـتن از طبقـه   گزينه براي رهبران كارگري نيز وجود دارد كه به

فشار بـراي هـم  . شوند كه پيش از اين براي آنها وجود نداشته استاي مواجه ميگزينه
شــدن متناســب بــا  م طبقــات حــاكم، فشـار بــراي بــورژوايي نواشـدن بــا آداب و رســو 

. شـود هـاي پـاييني، نيرومنـدتر مـي    ترشدن پيوندهاي شخصي و سازماني با رده ضعيف
درنتيجه براي يك روشنفكر يا كارمند بوروكرات، دشوار نيست كه خود را متقاعد كنـد  

ن راهي به سـهيم اي است، وقتي چنيكه نفوذ و انطباق با قدرت موجود راه هوشمندانه
  .انجامد هاي نفوذ و ثروت ميشرطشدن در پيش
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عمـدتا بـراي آن   » قـانون آهنـين اليگارشـي   «بنابراين واقعيت طنزآميز اين است كه    
روشنفكران به عنـوان  . اندعناصري از روشنفكران، آهنين است كه اين قانون را تراشيده

ي كـارگر مـدرن بـه    گونه كه طبقـه هرگز آن) به جز افراد استثنائي(يك طيف اجتماعي 
بخـش  . اندكرات در طول تاريخ كوتاه خود عليه قدرت مسلط قيام كرده است، نشوريده

گـزاران  كارگران فكـري در طبقـات متوسـط غيرمالـك، كـه معمـولا همچـون خـدمت        
زمان به دليل اين رابطه به سـوي  كنند، همايدئولوژيك حاكمان مسلط جامعه عمل مي

كريچتـون  "گزاران، ايـن  چون ديگر خدمتهم. شونداخشنودي كشيده مينارضايتي و ن
من انسان بهتري از ارباب خود هستم، و اگر اوضاع متفـاوت  «: گويدمي "برانگيزتحسين
او امـروزه كـه اعتبـار نظـام     . »ديديم كه چه كسي بايست زانوانش را خـم كنـد  بود مي
شده است، بيش از هر زمان ديگري بـه   داري در سراسر جهان به پرسش گرفتهسرمايه

كنـد،  رود كه در آن او براي خودش زندگي ميآساني در رؤياي شكلي از جامعه فرو مي
راند ها، بلكه انديشه است كه حكم ميهاي پول و نه دستاي كه در آن نه كيسهزندگي

راسي، از فشار داري، از فشار ثروت و با حذف دموكو او و افراد مشابه او با حذف سرمايه
  .اندهاي پرشمار رها شدهتوده

هـاي موجـود چنـين    او لازم نيست بيش از اندازه رؤياپردازي كنـد چـرا كـه نسـخه       
تـي اگـر او بـه    ح. گرايـي شـرقي   اشتراكدر  ينعي. اش استاي در پيش چشمان جامعه

ي توانـد نسـخه  هـا را رد كنـد، مـي   جمله جنگ سرد، اين نسـخه دلايل مختلف و از آن
تـوان آن را شايسـته   پردازي كند كه ميگرايي بوروكراتيك را نظريه اشتراكاز  "وبيخ"

گرايي يا آنچه شما در ايالت متحـده دارا هسـتيد و يـا    گرايي، صنعتيسالاري، مديريت
سوسياليسم آفريقايي در غنـا و سوسياليسـم عربـي در قـاهره يـا ديگـر انـواع متعـدد         

  .ناميدهاي جهان سوسياليسم در ديگر بخش
امروزه ماهيت انتخاب ميان سوسياليسم از بالا و سوسياليسم از پايين، به شديدترين    

اي دهد كه بر سـر آن توافـق قابـل ملاحظـه    نحو خود را در پيوند با موضوعي نشان مي
اين موضوع، . ها و روشنفكران استالينيست وجود دارددموكراتها، سوسيالميان ليبرال

بـه ويـژه در   ) اسـتبداد خيرخـواه  (هـاي اقتـدارطلب   پذيري ديكتـاتوري ناهمانا اجتناب
ي آفريقايي و آسيايي است، كساني همچـون نكرومـه، ناصـر،    كشورهاي در حال توسعه

هاي كارگري و تمام مخالفان سياسـي را  هايي كه اتحاديهديكتاتوري. سوكارنو و ديگران
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ي كـافي از  ه منظور استخراج سـرمايه كنند و بيشترين استثمار نيروي كار را بنابود مي
ي حاكمـان  شدن را با شتاب مـورد علاقـه  دهند تا صنعتيهاي كارگران سامان ميگرده

كه زماني عليه » پيشرويي«سابقه، محافل اي بيدرنتيجه به گونه. جديد سرعت بخشند
ي بـدل  كردند به مدافعان اتوماتيك هرنوع اقتـدارگراي عدالتي در هر كجا اعتراض ميبي

  .شدشدند كه غيركاپيتاليستي دانسته مي
گيـري بـه   ي اقتصادي كه معمولا در دفاع  از اين موضـع به غير از منطق جبرگرايانه   

  :دكن شود، دوجنبه از مسأله وجود دارد كه موضوع بحث را روشن ميپيش كشيده مي
عت ضـرورت سـر   دراد شلات ـدر حمايـت از ديكتـاتوري    هك ـ ،استدلال اقتصـادي  )فلا

بـدون شـك بـراي ايـن حاكمـان       رظ ـن ني ـا .شـدن را اثبـات كنـد   وحشتناك صـنعتي 
، تس ـا هديافپر رايسب -ندهكاكه ضمنا از سود و عظمت خود نمي –بوروكراتيك جديد 

هـاي  اش بايـد بـراي نسـل   كارگر فرودست را مجاب كند كه او و خانواده تسياما قادر ن
. العاده  تن در دهنـد نج فوقبعدي، يا براي انباشت سريع سرمايه، به استثمار مفرط و ر

شــدن ســريع بــه كنتــرل دهــد كــه چــرا صــنعتيدر واقــع ايــن مســأله توضــيح مــي(
  )ديكتاتورمĤبانه نياز دارد

و تنهـا  . كردن ديدگاه طبقه حاكم اسـت ي اقتصادي، عقلانياين استدلال جبرگرايانه   
يكسان  "جامعه" هايفهم است كه البته همواره با ضرورت ي حاكم قابلاز منظر طبقه

به همين ترتيب اين مسأله كه كارگران در پايين ايـن هـرم بـه منظـور     . شودفرض مي
ي انساني و رفاه خود بايست در مقابـل ايـن اسـتثمار مفـرط مبـارزه      دفاع از شأن اوليه

له در طي انقـلاب صـنعتي سـرمايه   أگونه كه اين مسبه همان. كنند نيز قابل فهم است
در اروپا قرار داشتند، قابـل فهـم   » هاي جديد در حال توسعهدولت«داري، هنگامي كه 

  .بود
اي مربـوط بـه   فنـي نيسـت بلكـه مسـأله    -درنتيجه، اين مسأله صرفا بحثي اقتصادي   

   شما در كدام جبهه قرار داريد؟:  مسأله اين است. ي طبقاتي استي مبارزه جبهه
ين كشورها بـراي كنتـرل جامعـه و    هاي مردم در اشود كه تودهچنين استدلال مي )ب

فقط در مـورد آن  اين بحث بدون شك صحيح است و نه. اندماندهي آن بسيار عقباداره
اما پيامد آن چيست؟ چگونه مردم يا يك طبقه بـراي حكومـت بـه نـام خـود      . كشورها

  شوند؟آماده مي
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تنهـا بـا مبـارزه    . شودآوردن آن است كه چنين ميدستتنها از طريق پيكار براي به    
ي  شـود كـه آمـادگي اداره   سركوب از سوي كساني كه به آنها گفتـه مـي   .عليه سركوب

يابند و تنها با پيكار جهت كنترل دموكراتيك است كه آنها آموزش مي. جامعه را ندارند
راه ديگري . دهندگرفتن قدرت ارتقا ميمندي لازم جهت به دستخود را به سطح توان

  .اي وجود نداشته استهيچ طبقهگاه براي هيچ
را مورد توجه قرار داديم، اما اين دو ديدگاهي كـه   اگرچه ما خط مشخصي از مدافعه   

توسـعه،  يافته و يا درحـال پديدارشده است درحقيقت در تمام دنيا؛ در هر كشور توسعه
ياهان هـاي س ـ ها و بايكوتهنگامي كه تظاهرات. كاپيتاليست يا استالينيست، رواج دارد

جنوب آمريكا، پرزيدنت جانسون كه درگير انتخابات بود را آشفته ساخت، پرسش ايـن  
شما در كدام جبهه قرار داريد؟ وقتي مردم مجارستان عليه اشـغالگران روسـي   : بود كه

شما در كدام جبهه قرار داريد؟ وقتي مردم الجزايـر بـراي   : شوريدند پرسش اين بود كه
: كردند پرسش اين بود كـه گاي موله مبارزه مي» سياليستسو«آزادي خود عليه دولت 

شما در كدام جبهه قرار داريد؟ وقتي كوبا توسط عوامل واشنگتن اشـغال شـد پرسـش    
هاي كارگري كوبا بـه  شما در كدام جبهه قرار داريد؟ و هنگامي كه اتحاديه: اين بود كه

شما در كدام جبهـه  : كهتصرف كميسارهاي ديكتاتوري درآمد پرسش بار ديگر اين بود 
   قرار داريد؟

كننـد سـتم اجتنـاب    مـي  "ثابت"هايي كه گيري جامعه، نظريهاز همان ابتداي شكل   
هـيچ  . انـد ناپذير است تمامي نداشـته ناپذير است و يا اينكه آزادي در دموكراسي امكان

. ود نـدارد ي حاكم و پادوهاي روشنفكري آنها وجتر از اين براي طبقهايدئولوژي مناسب
خشنود كننده هستند و تنها تا زماني حقيقت دارنـد   -هايي خودها پيشگويياين نظريه

شان در در تحليل نهايي، تنها راه اثبات كاذب بودن. شوندكه حقيقت در نظر گرفته مي
هاي از بالا متوقف نشده اسـت و  ي از پايين هرگز توسط نظريهمبارزه. خود مبارزه است

انتخاب هر شكلي از سوسياليسم از بالا بازگشـت  . گون كرده و خواهد كردجهان را دگر
انتخـاب مسـير سوسياليسـم از    . است "كثافت قديمي"به جهان كهن، رجعت به همان 

   .اييدي است براي آغاز يك جهان نوينپايين، ت
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